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 5/ محمدامین رسولزاده 
 

  ي مترجم مقدمه
روسیه از مهمترین رویدادهاي تاریخ معاصر جهان به شمار  1917وقوع انقلاب اکتبر 

ي وقوع انقلاب تا از هنگامه. ي سیاسی جهان گذاردرود که تاثیري ژرف بر صحنهمی
ها جغرافیاي سیاسی منطقه شاهد ظهور جریانهاي سیاسی وسط بلشویکتثبیت قدرت ت

ي هاي فکري آن الهام گرفته از دورههایی گشت که ریشهملت-نوین و پیدایش دولت
یکی از وقایع تاریخی که تاریخ آذربایجان را دستخوش تحولی بنیادین . بیداري اروپا بود

تاثیر تاسیس این . امین رسولزاده بودنمود تاسیس جمهوري آذربایجان به رهبري محمد
اي بود که هفتاد سال پس از سقوط آن توسط ارتش سرخ توانست جمهوري به گونه

خویشتن را از خاکستر جنگ سرد رهانیده و با فروپاشی شوروي دگرباره پاي در 
محمدامین رسولزاده به عنوان بنیانگذار این جمهوري از جمله . موجودیت سیاسی نهد

باشد که حیاتی مملو از تلاطم سیاسی داران و روشنفکران معاصر آذربایجان میسیاستم
وي . داشته است و تاثیري بنیادین بر جریانهاي سیاسی و فکري آذربایجان گذارده است

ي انقلاب روسیه آشنایی نزدیکی با استالین داشت و دو  هنگام اقامت در باکو و در بحبوبه
پس از سقوط جمهوري دموکراتیک . مرگ رهانیده بودبار جان استالین را از خطر 

میلادي، استالین به دیدار رسولزاده رفت و وي را که در خطر  1920آذربایجان در سال 
محمدامین رسولزاده پس از . اعدام قرار داشت از اعدام رهانید و با خود به مسکو برد

کتبر تا زمانی که مسکو را مرگ استالین خاطرات خود با استالین را از پیش از انقلاب ا
ي فارسی این کتاب  ي حاضر، ترجمه ترجمه. ه استي تحریر درآورد ترك کرد به رشته

است و در  شدهمنتشر  "خاطراتم با استالین از دوران انقلاب"رسولزاده است که با نام 
آن رسولزاده با استناد به مراودات فکري و سیاسی که با استالین داشته است تصویري 

محور را از  لی از آناتومی اتحاد جماهیر شوروي را ارائه کرده و سوسیالیسم استالینک
  .منظر یک روشنفکر ترك آذربایجانی به چالش کشیده است
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  نویسنده  ي مقدمه
منزلت رویایی فرد "ي اش را با جملهنویسان استالین مقالهیکی از شرح حال

وري به گاي فقیر در شهر بل پسري که در خانوادهسال ق 73رویاپرداز به پایان رسید، 
 "دنیا آمده بود به عنوان قدرتمندترین دیکتاتور بزرگترین امپراطوري در کرملین مرد

حقیقتاً در تاریخ بشر حکمدار مطلقی چون ژوزف وساریونوویچ چوکاشویلی . کندآغاز می
که تاریخ، شاهد دولت ي فعالیتهاي وي بود در نتیجه. وجود نداشته است) استالین(

نویسان عصرمان در باب این مستبد تاریخ. توتالیتري چون اتحاد جماهیر شوروي گشت
ي وي را اززوایاي بزرگ تاریخ حکمهاي گوناگونی داده و شخصیت خداگونه گشته

از این روي ما در اینجا قصد واکاوي وي به عنوان فردي که . گوناگون تحلیل خواهند کرد
سوم  میلیون انسان و یک 200سال بر سرنوشت  30وحشتناك نزدیک به با اقتداري 

- ي خاکی حکم راند، فردي که در مقام پیامبر دین کمونیسم، دیگر ادیان را انکار میکره
نداریم و وي  ار ي بزرگترین رژیم توتالیتر جهان بودکرد، فردي که قدرتمندترین نماینده

ک انقلابی، یک ژنرال، یک دیپلمات و سلطان را در مقام یک تروریست، یک دیکتاتور، ی
کرد تحلیل نخواهیم کرد که ها میها و نرونظالمی که رحمت عالمیان را نثار فرعون

انسانهاي آزاده نیک از آن آگاه هستند و در این صورت سخنان ما تنها تکرار مکررات 
  .خواهد بود

ه پس از مرگ مارکس ي استالین در کنار جسد لنین کاکنون جسد مومیایی شده
 1917و  1905استالینی که در سالهاي . بزرگترین پیامبر کمونیسم گشت آرمیده است

لنینیسم به . نامش در میان انقلابیون جریانهاي سوسیالیستی اهمیت چندانی نداشت
عنوان تفسیري از مارکسیزم پاي به عرصه گذاشت و استالینیسم سیستمی در تکمیل 

  .آنها بود
-ناسیونالیسم استالینی که برگرفته از فرمول ناسیونال-بهتر سوسیال براي درك

سوسیالیسم هیتلري بود، آشنایی با شخصیت این فرد رویاپرداز با نظرافکندن به خاطرات 
از این روي به عنوان فردي که با استالین در یک . باشدنگاشته شده در باب وي مفید می

ک نسل زندگی نموده و در زمانهاي مختلف و دوره، در شرایطی یکسان و منسوب به ی
ام تصمیم به نشر بخشی از خاطراتم که مربوط به شرایط گوناگون در ارتباط با وي بوده

  .ایشان است نمودم
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اگر کتاب حاضر که حاوي مطالب محوري مبارزه عیله تزاریسم، استیلاي شوروي و 

دانان باشد، در بررسیهاي تاریخمیاسارت، در راه مسکو، دو سال در مسکو و فرار از مسکو 
  .انگارمسهمی در پیشبرد کارشان داشته باشد زحمت خویش را به هیچ نمی

لازم به ذکر است که این خاطرات را علیرغم برخی پیشنهادات در زمان حیات 
توانست استالین منتشر ننمودم، چرا که از یک نظر نقل و یادآوري برخی از آنها می

بودن به خود بگیرد، اما اکنون این احتمال از میان رفته و استالین به  احتمال مغرضانه
  .تاریخ پیوسته است

  
  پنجاه سال پیش مبارزه علیه تزاریسم

در طول . گذشتنزدیک به صد سال از اشغال آذربایجان از سوي امپراطوري روس می
دان با موفقیت مان از سوي امپراطوري تزار چناین سالها سیاست نابودي کانونهاي ملی

ملتمان که هیچگاه ارزشهاي ملی خویش را فراموش نکرده بود، نسل روشنی . قرین نبود
نسلی که با امکانات در . آگاه به فکر آزادي و استقلال ملی در بطن خویش پروراند

  .دسترس خویش خواهان خدمت به ملت خود بود
ژاپن . ع پیوستاي تاریخی به وقومیلادي در شرق دور حادثه 1903در سال 

هماهنگ شده با تمدن اروپایی کشتی نظامی امپراطوري عظیم روس را که از سواحل 
- بالتیک راهی آن جا گشته بود را در آب هاي سوسیما غرق کرد و پس از فتح پورت

این حادثه تمامی دنیا به خصوص . پی نصیب خویش نموددرآرتورون پیروزیهایی پی
در . د و بناي چندین عصر حکومت تزار را دچار تزلزل نمودشرق نزدیک را به هیجان آور

هاي داخل امپراطوري نیز عناصر انقلابی و آزادیخواه به حرکت درآمدند و در دعوت توده
ي گوشهگوشه. مردم ناراضی از حکومت به انقلاب، آغازگر مجاهدتهاي فراوانی شدند

-فکر آزادي و دموکراسی میامپراطوري شاهد ظهور تشکیلاتهایی گشت که به ترویج 
مبارزه علیه تزار به گوناگونی ملل و قشرهاي موجود در آن متشکل از حزبهاي . پرداختند

اما در عین تفاوت به . کردندمختلفی بود که هریک خواستهایی متفاوت را نمایندگی می
ام بورژوا که خواهان برقراري نظ- یکی احزاب لیبرال. شدندي اصلی تقسیم میدو جبهه

هاي رادیکال که سرنگونی مشروطه و تاسیس پارلمان بودند و قسم دیگر سوسیالیست
اي سوسیالیستی متفاوت از تزار، برقراري جمهوري دموکراتیک و اجراي برنامه

در این میان احزاب سوسیالیست به دو قسم . کردندکاپیتالیسم اروپایی را دنبال می
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دموکراتهاي -انقلابی و سوسیال-آلیستوژي ایدههاي انقلابی، صاحب ایدئولسوسیالیست
  .شدندپیرو ماتریالیسم تاریخی تقسیم می

  
  منشویک- ي بلشویکمبارزه

به دو جناح تقسیم شده ) 1903(ي مشهور لندن دموکراتها در کنگره-سوسیال
یکی جناح تحت رهبري لنین، فراکسیون بلشویک و دیگري تحت رهبري مارتوف، . بودند

ي امپراطوري تزار در آن زمان سیستم اداره. دادنشویک را تشکیل میفراکسیون م
اي منتسب به تزار ها که اکثریتشان از سوي شاهزادهمرکزیت منشویک. جانشینی بود

ي باکو ها در میان کارگران معدن و اسکلهشدند، تفلیس بود و مرکزیت بلشویکاداره می
این دو . یشرفته گشته بود قرار داشتکه اکنون به سبب وجود نفت داراي صنعتی پ

فراکسیون دشمن، براي مؤثر واقع شدن در حرکت انقلابی خویش، تلاش در جهت جلب 
ي تاکتیک آنچه سبب تقابل این دو فراکسیون می شد، مسئله.نظر مردمان قفقاز داشتند

 ي سیاسی و برقراري سیستمها خواهان سرنگونی رژیم از طریق مبارزهمنشویک. بود
ي سوسیالیستی به جاي شرایط کاپیتالیستی موجود را نه جمهوري بودند و اجراي برنامه

از این رو، وحدت با گروههاي . کردنداز راه انقلاب بلکه بصورت تکامل تدریجی توصیه می
ها در عین حال که یک حزب انقلابی منشویک. شمردندلیبرال مخالف با تزار را لازم می

استفاده از فرصتهاي قانونی را نیز براي پیشبرد اهداف خویش مد نظر  و زیرزمینی بودند،
اي که با داخل شدن در سندیکاهاي کارگري قانونی، اهمیت دفاع از به گونه. داشتند

ایشان در ساختار حزبی به اصول . کردندمنافع حقیقی طبقه کارگر را تشویق می
هاي رعایت دموکراسی در کمیته اي بهدموکراتیک پایبند بوده به خصوص توجه ویژه

ایشان هرگونه . کردندها تماماً ضد این اندیشه عمل میبلشویک. داخل حزب داشتند
وحدت با احزاب بورژوا را مردود دانسته و در کنار سرنگونی سیستم سیاسی تزاریسم، 
خواهان جانشینی سیستم اقتصادي سوسیالیستی به جاي کاپیتالیسم از طریق انقلاب 

ها به سندیکاهاي کارگري نه جمعی براي دفاع از منافع اقتصادي نگاه بلشویک. ندبود
هژمونی حاکم بر . کارگران بلکه ابزاري انقلابی در مبارزه و مخالفت با رژیم حاکم بود

ي سیستم انقلابی حزب، در اداره. تشکیلات نیز با صدور دستورات از بالا به پایین بود
  .عار دائمی حزب بلشویک بودمرکزیت اقلیت انقلابی ش
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  باکو در شرایط آن زمان
باکو به عنوان پایتخت جمهوري آذربایجان در آن زمان نه تنها از مراکز مهم 
جریانهاي سوسیالیست روسی و مخالفان تزاریسم بود بلکه مرکزیت اصلی حرکتهاي ملی 

ریت انجمنهاي اکث. رفتهاي آذربایجان نیز به شمار میمسلمانان قفقاز بخصوص ترك
مؤثر در بخشهاي مدنی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی حرکت ملی آذربایجان در باکو 

بخش مهمی از کارگران صنایع معدن و جوانان محصل در مقطع . مرکزیت یافته بود
به این دلیل در کنار جریانهاي . دادندهاي آذربایجان تشکیل میمتوسطه را ترك

- وهها و تشکیلاتهاي مستقل آذربایجانی نیز فعالیت میسراسري مخالف با حاکمیت، گر
ي این گروهها، انجمنی مخفی متشکل از دانشجویان و دانش آموزان از جمله. نمودند

از فعالیتهاي این . ترك محصل در مدارس روسی بود که از سوي من تاسیس شده بود
جمن، آموزش زبان اعتلاي احساسات ملی اعضاي ان: توان بدین صورت یاد کردانجمن می

ي آثار ادباي ملی، نشر شعرهاي سروده شده بر علیه تزاریسم، پخش بیانیه ترکی، مطالعه
ي انقلابی جریان داشته در میان کارگران و  محصلین به و گسترش تفکر آزادیخواهانه

-نیز داشت که مطابق با اصول روزنامه "همت"انجمن ارگانی بنام . اي سیستماتیکگونه
پروپاگاندیستهاي بلشویک و منشویک که هرگونه فرصت را . شدجدید چاپ مینگاري 

شمردند، طبیعتا سعی در براي نفوذ در میان اهالی قفقاز بخصوص جوانان غنیمت می
به موجب همین سعی در . ي آن به نام خویش داشتندنفوذ میان انجمن ما و مصادره

از ) استالین( "کوبا"م فردي پر انرژي بنام نفوذ پروپاگاندیستها و برخی دلایل دیگر با نا
  .کنندگان فراکسیون بلشویک در باکو آشنا شدماداره

  
  تماس با استالین

تشکیلاتی رسمی بنام سندیکاي کارگران صنایع نفت باکو وجود داشت که در لواي 
وزي ر. نمودنام دفاع از منافع اقتصادي کارگران، گاهاً اقدام به فعالیتهاي زیرزمینی می

اوغلو که در این سندیکا مسئول تحریر بود خبر از در فردي به نام محمدعلی امین
  .براي دیدار با ما داد خواست کوبا

اي به نام بالاخانی در منزل یکی از کارگران کارخانه در اتاقی در اطراف باکو در محله
ي به چهره. الجثه، غمگین و نسبتا قد بلند مواجه گشتیمنسبتا بزرگ با فردي ضعیف

رویی به استقبال ما آمد با گشاده. ي وي دقت کردم، لبخندي جدي بر لبانش بودگشاده
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پس از احوالپرسی . بش به زبان روسی کردوي شدید گرجی شروع به خوشو با لهجه
صحبت در باب مسائل سیاسی داغ آن . صحبت به مسائل سیاسی و اجتماعی کشانده شد

- ها ایدهها و بلشویکهاي آن زمان بخصوص مارکسیستسیالیستدر میان سو. روزها بود
کوبا بر برتري نقش پرولتاریا بر دیگر . ي کارگر و پرولتاریا رواج داشتآلیزه کردن طبقه

عدالتیها در جهان را ي تمام بیورزید و ریشهطبقات در سیر تکامل تاریخ تاکید می
این رو براي دیدن جهانی پاك، آزاد و از . نمودحاکمیت سیستم کاپیتالیسم بیان می

به اعتقاد وي . نمودعدالتی برافکندن انقلابی این سیستم را پیشنهاد میعاري از بی
امپراطوري تزار از طریق این سیستم ملتها و مردم زحمتکش را زیر سلطه و استبداد نگه 

در راه . لکیت بوداز این رو راه گذار به آزادي برافکندن سیستم متکی به ما. داشته است
چرا که وي مالک . توان اطمینان داشتاین مقصود نیز، تنها به صمیمیت پرولتاریا می

استالین با مثالی عینی . باشداش دو دست و یک سرش میهیچ نبوده و تنها دارایی
هاست را ي مارکسیستي برگزیدهي طبقهفرمول پیشنهادي خود که برگرفته از نظریه

با گروهی از کارگران هر از گاه ملاقات کرده و در باب امور تشکیلات ": دچنین توضیح دا
روزي عدم اطمینان خود در باب یکی ار افراد . پرداختمو تبلیغات به صحبت با ایشان می

  :را با سایر اعضاي گروه بدین صورت در میان گذاشتم
  .تماد کنممن نسبت به این فرد احساس بدي دارم، اصلا نمی توانم به وي اع -

کنجکاو شده و از رفقا علت عدم . بعد از مدتی دیگر این فرد را در جلسات ندیدم
  :گفتند. حضور وي را جویا شدم

  ".رفیق کوبا، شما که گفتید به وي اعتمادي نیست، ما نیز فورا او را تصفیه کردیم -
اي که تیجهدر اولین دیدارم با آگاهی از منظور استالین در باب صداقت پرولتاریا، ن

  .باشدعایدم گشت بس روشن می
  

  پیشنهادي از کوبا به وینشینسکی
، با رو 1905پس از سال . دیدمکوبا را هر از گاه و بنا به تصادفاتی نادر و اتفاقی می

ي امپراطوري شاهد ظهور و گسترش جریانهاي گوشهبه ضعف نهادن حاکمیت، گوشه
گیري در کنار شکل. آمدمکانها به حساب میي این باکو نیز از جمله. انقلابی بود

مخفی و در فضاي اعتصابات عمومی، نمایشهاي سیاسی، غارتهایی تشکیلاتهاي نیمه
جهت تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی، قتلهاي سیاسی و مسائل مشترك مختص به 
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ها و محوریت مذاکرات حول نظرات بلشویک. تاکتیکهاي روز در حال مذاکره بود
ها و آندره وینشینسکی مدافع نظرات بلشویک) استالین(کوبا. ها جریان داشتشویکمن

باشد مدافع تفسیرهاي ي اتحادجماهیر شوروي در سازمان ملل میکه امروز نماینده
که به زبان ترکی و علیه  "تکامل"ي در آن زمان نمایندگی نشریه. ها بودمنشویک

روسی . مذاکرات به زبان روسی بود. عهده داشتم شد را من برسیاستهاي تزار منتشر می
من هم بسان افراد غیرروس دیگر روان نبود اما خطاي ساختاري و گرامري نیز 

بنا به صلاحدید تاکتیکی جریانی که تمثیلگرشان در مذاکرات بودم و به دلیل .نداشتم
سخن  .کردم ها با امپراطوري تزار سخنی در حمایت از آنان بیانمخالفت شدید بلشویک

  :من بر وینشینسکی گران آمد و با ایهام چنین گفت
  ...!رفیق،آشنا به ادبیات نیست-

  .و به چگونگی سخن گفتن من ایراد گرفت
  :فوراً کوبا چنین پاسخ وي را داد

هی رفیق وینشینسکی، خود برخیز و به ترکی سخن بگو، ببینیم چه کسی ادبی تر  -
  سخن می گوید؟

  
  جوان در ترکیههاي انقلاب ترك

این حادثه . هاي جوان در ترکیه به وقوع پیوسته بودانقلاب ترك 1908در سال 
هاي موضوع بحث روز در محافل باکو به عنوان مرکزیت سیاسی و فکري جنبشهاي ترك

  :اتفاقی با کوبا روبرو شدم و گفت. قفقاز بود
  .اي بنویسیدقالهي ما در باب انقلاب عثمانی ماگر امکان دارد براي نشریه -

ي ي ما، ارگان سندیکاي کارگران صنایع نفت یعنی نشریهمقصود وي از نشریه
مدیرمسئول و صاحب . مقاله را نوشته و تحویل شوراي سردبیري دادم. بود "توتک"

ي شوراي سردبیري پشت پرده. امتیاز نشریه کارگري فردي به نام ساشا ساماتسو بود
ل از کوبا و تیمو فویو از روشنفکران حزب بلشویک قرار رسمی، شورایی مخفی متشک

. شداي دو نیم شده بود تشکیل میاي کفاشی که با پردهجلسات نشریه در مغازه. داشت
تیمو . ي ترکیه را در این مغازه خوانده و واکاوي کردیمام در باب انقلاب مشروطهمقاله

  :ن گشت و گفتفویو به شدت از آن انتقاد نموده و خواستار رد آ



12 / خاطراتم با استالین از دوران انقلاب  
 

ي رسولزاده از انقلاب در مقاله. بورژواي خودمان را نقد کرده و از آن متنفریم -
- چگونه براي ترکیه آنچه را خود نمی پسندیم ایده. بورژوازي ترکیه تمجید شده است

  آلیزه کنیم؟
  :کوبا مخالفت کرد و گفت

ترکیه و روسیه  شرایط. ايکنی و مسئله را خیلی جدي گرفتهرفیق، اشتباه می -
آید براي ترکیه العمل به حساب میآن چه که در شرایط ما عکس. متفاوت از هم است

ي رسولزاده به جا و به حق می باشدمقاله قابل انتشار مقاله. گامی در راه ترقی است
  .است

  .نهایتاً مقاله منتشر شد
  

  دویست روبل ما
و زیرزمینی جمعیتهاي خیریه،  در آن فضاي متشنج باکو در کنار فعالیتهاي رسمی

روشنگرانه و تشکیلاتهاي سیاسی، به سبب ضعف سیستم امنیتی و اداري حکومت، 
هاي گوناگون به ها به نام اندیشهاین دسته. پرداختندهاي غارتگر نیز به چپاول میدسته

ابل تهدید، چپاول و غارت ثروتمندان پرداخته، گاهاً فردي را به گروگان گرفته و در مق
هاي تهدیدآمیز به مالکان، خراجهاي کردند یا با فرستادن نامهوجهی کلان آزاد می

یک بار میلیونر معروف باکو، موسی نقی به گروگان گرفته شده . بستندجبري برایشان می
  .و در قبالمبلغی هنگفت آزادي خویش را بازیافت

. ه حزب بلشویک بودهاي غارتگر صحبت از وابستگی یکی از آنها بدر میان دسته
در این ارتباط . بعدها مشخص گشت که ریاست آن را استالین خود بر عهده داشت

  :حکایتی را که بعدها در استانبول شنیدم در اینجا ذکر می کنم
ي ناتوانی پلیس در برقراري امنیت، برخی از شرکتها در شرایط آن زمان و با مشاهده
لدرهاي شهر باکو در مقابل مقدار قابل توجهی وجه براي در امان ماندن از چپاول، با ق

ي این شرکتها، شرکت نفت از جمله. بستندنقد قراردادي دایر بر حفاظت از شرکت می
- 28این فرد زمانی که در سال . یو قرارداد بسته بود-م. بود که با فردي بنام ه "نوبل"

  :یان توجه نقل کرده بوداي شادر استانبول به عنوان مهاجر اقامت داشت خاطره 1927
ي خرید اي به شعبهي تهدید حزب بلشویک نامهي وي، روزي از سوي شاخهبه گفته

مدیر . روبل خواسته شده بود 500000در آن نامه تحویل . آیدمی "نوبل"نفت شرکت 
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خواهند که با تنی چند از قلدرهایش در روز و ساعت شرکت، او را فراخوانده و از وي می
یو نیز به همراه تنی چند از همراهانش سر -م. ه. ده به ملاقات تروریستها برودمقرر ش

. شوندو چند کمونیست دیگر هویدا می) استالین(در موعد مقرر کوبا. شودقرار حاضر می
  :گویدیو چنین می-م. کوبا با لحنی سرد که حاکی از تلقین ترس بود خطاب به ه

ی کارگري هستیم که علیه کاپیتالیسم و ظلم حزب. ما دزد و قلدر عادي نیستیم -
اگر ما کارگران زیر ستم . هدفمان سرنگونی تزار است. کنیمامپراطوري مبارزه می

براي منافع دیگران سلاح بر روي . هستیم، ظلم بر شما کارگران مسلمان دوچندان است
- یی که ما میحال آن که پولها. ما کشیدنتان تنها هدر رفتن خونتان را به همراه دارد

آزادي که آزادي شما در مقام یک ملت نیز در . شودگیریم در راه آزادي صرف می
  .گنجدچارچوب آن می

یو دست از مقاومت برداشته و خطاب به دوستانش می - م. با این سخنان استالین، ه
  :گوید
  .رویمما می -

نجات . داشتمرا بر عهده  "نجات"بازار ریاست جمعیت مدت کوتاهی در این آشفته
- ي رسمی بودنش به فعالیتهاي زیرزمینی میجمعیتی رسمی بود که در پشت پرده

روزي تنی چند . این گروه در تماس با اکثر احزاب و گروههاي مخالف تزار بود. پرداختیم
  :ي مالی حزب بلشویک به من مراجعه کرده و گفتنداز اعضاي کمیته

ز امتیاز رسمی بودنتان بهره جویید و ما نیز با شما ا. گردي بپردازیمبا هم به باغ -
آمیز بودن آن را تضمین هماهنگ کردن هنرمندان و بازیگران مشهور شهر موفقیت

  .کنیمهر چه اعانه جمع شد بین خودمان تقسیم می. نماییم
. اي براي شک کردن وجود نداشتدر آن دوره چنین همیاریهایی عادي بود و مسئله

اکثر ایشان که از مخالفان تزار بودند . مطرح نمودم "نجات"اي جمعیت مسئله را با اعض
گردي آغاز شد و مدت سه روز در پارك مشهور والی باغ. با خوشرویی به استقبال کردند

در پایان روز دوم، شریکمان در . روزهاي اول و دوم قرین با موفقیت بود. به طول انجامید
  :جعه کرده و چنین گفتها به ما مراکمیسیون مالی بلشویک

شکی در . شناسی، می خواهیم او را از زندان باییل فراري دهیمرا می) استالین(کوبا -
روبل را هم اکنون بپردازید  200اگر از سهم ما . گردي نیستآمیز بودن باغموفقیت

در این خصوص عجله داریم، چرا که ممکن است در دو روز آینده کوبا . شویمممنون می
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ها انتظار داریم اگر هم بنا به هر دلیلی مبلغی که از اعانه. ه زندان دیگري منتقل کنندرا ب
  .دهیمروبل شما را پس می 200جمع نشد، 

  .روبل درخواستیشان وجود نداشت 200با موافقت دوستان مانعی در پرداخت 
ي قرضی از هاي جمع شده، مقداري زیورآلات نقرهبا پایان روز سوم، اعانه

ها و سایر وسایل را جمع نموده براي انجام حساب و کتاب نهایی در معیت فروشیطلا
هنوز چند کوچه نگذشته . ي ایشان شدیمگردي راهی خانهخانم بایکووا بعنوان مدیر باغ

جات قرضی و حتی بودیم که سارقین مسلح با هجوم به اتومبیلهایمان صندوق پول، نقره
با حالتی متاثر در منزل خانم بایکووا گزارش . سرقت بردندجواهرات خانم بایکووا را به 

اکنون . اي داشتبینی نشدهگردي سرانجام پیشباغ. سرقت را براي پلیس حاضر کردیم
شرکاي ما در حزب بلشویک با امروز و فردا کردن نه تنها در فکر جبران ضرر حاصله 

اي دهان به دهان در شهر شایعه.روبل قرضی خود را نیز باز پس ندادند 200نبودند بلکه 
لنین .گشت که چپاولگران منتسب به قلدرهاي بلشویک مسئول این سرقت هستندمی

وقتی سکان رهبري را به دست گرفت تمام قرضهاي امپراطوري تزار به ملل مختلف را 
براي  1903دموکرات روسیه در سال -اما پولی را که حزب سوسیال. لغو شده اعلان نمود

انقلاب بدهی خود را ": وار گفتي کنگره قرض کرده بود را بازپس نداد و شوخیبرگزار
  " .می پردازد

  ...روبل ما 200اما 
  

  هااشغال جمهوري آذربایجان از سوي بلشویک
اي که امضاهاي لنین به عنوان رئیس حکومت و ي بیانیهبه واسطه 1917در سال 

حق تعیین سرنوشت براي ملل ساکن در  استالین رئیس کمیسارییاي ملل را در برداشت،
توانستند بنا به صلاحدید این ملل می. امپراطوري روسیه به رسمیت شناخته شد

علیرغم صدور این . خودشان از امپراطوري روسیه جدا شده و اعلان استقلال نمایند
بیانیه و تبلیغات فراوان صورت گرفته حول آن، جمهوري دموکراتیک آذربایجان که در 

رسماً اعلان استقلال نموده و دولت ملی خویش را تشکیل داده بود در  1918می  28
از سوي ارتش سرخ اشغال گشت و هرگونه مقاومت در حراست از  1920آوریل  27

ي به یاري ارتش سرخ کشور تحت سیطره. مرزهاي ملی آذربایجان به شدت سرکوب شد
 زندانی و گرفته قرار تعقیب تحت یکدموکرات -ملیرهبران حرکتهاي . ها درآمدبلشویک
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 بنام هابلشویک جزاي ماشین. بود افکنده سایه جا همه بر سرخ استیلاي ترور. شدند
برخی نیز بی . شدندروشنفکران دستگیر و زندانی می. کردوقفه کار می یب نقلاب دادگاه

و شخصیت  استبداد سرخ به هیچ کانون. شدنداي به دیار عدم فرستاده میهیچ محاکمه
  .کردملی رحم نمی

  
  باکو "اوسوبی اوتدل"در زندان 

در این شرایط، پس از مدتی پنهان شدن از انظار به همراه دوست و مبارز قدیمی 
ي لاهیج محلی در نزدیکی شاماخی در مرکز زاده باکو را ترك کرده روانهعباسقلی کاظم

ادف مکانی را که در آن پنهان ي یک سوء تصاما در نتیجه. ایالت شیروان قدیم گشتیم
اوسوبی "در باکو تحویل . بودیم لو رفته، پس از دستگیر شدن به باکو  بازگردانده شدیم

ما را در اتاق یک ساختمان بزرگ که . گشتیم ي پلیسي اداره، شعبه ي ویژه"اوتدل
شاید اطلاق لفظ اتاق به محل . اکنون به زندان تبدیل شده بود حبس نمودند

. اي تاریک در زیرزمین ساختمان بودجایی که بودیم آشپزخانه. ریمان اغراق باشدنگهدا
شبها . کف آشپزخانه پوشیده از آسفالت بود و زیراندازي جهت نشستن روي آن نداشتیم

من و عباسقلی . کردیمروي آسفالت خوابیده و از پالتویمان به جاي روانداز استفاده می
آن زمانها حداقل تشکی براي خوابیدن و . چشیده بودیم هر دو طعم زندانهاي تزار را
آنان نیز . این مسئله را با نگهبانان در میان گذاشتیم. شدنشستن روي آن یافت می

هاي مقوا را روي زمین تکه. کارتونهاي موجود در حیاط را تکه تکه کرده تحویل ما دادند
  .پهن کرده روي آن خوابیدیم

اما بعد از دو روز دو زندانی دیگر را نیز به . آشپزخانه بودیمیکی دو روز تنها ساکنین 
از زندانیان تازه وارد اوضاع شهر را جویا شدیم و از تاثیر . جمع ما اضافه کردند

ي وقایع روي داده در شهر از یک سو مایه. دستگیریمان بر اهالی پایتخت آگاه گشتیم
، "اوسوبی اوتدل"رئیس زندان . اددمسرت بود و از سوي دیگر روح آدمی را آزار می

از این رو بسیاري اندیشناك شده براي . کردپانکراتوف جلاد، ترس را بر همگانالقا می
  .کردندآمد، دریغ نمیممانعت از نابودیمان هر آنچه از دستشان برمی

فردي که اسمش را زرگر . پس از چهار روز براي اولین بار فردي به دیدنمان آمد
اي زرگري در یکی از خیابانهاي اصلی شهر کرد در گذشته صاحب مغازه خطاب خواهم

افکار عمومی نیز وي را جاسوس . ها گشته بودي بلشویکاما اکنون خادم ویژه. باکو بود
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آنچه که از . اکنون این جاسوس به زیارت ما در زندان آمده بود. شناختها میبلشویک
ر شهر همه وي را به بدرفتاري کردن با ما فهواي سخنانش مشخص گشت این بود که، د

اي از نامهکردند حال آنکه رفتار مناسبی با ما داشت و وي براي گرفتن توصیهمتهم می
در . ها به دیدار ما آمده بودرفتاري و پایان دادن به این بدگوییمن مبنی بر این خوش

در . داشتنده بیان مینامه را مژدگانی خبر آزادیمان در چند روز آیضمن این توصیه
  :پاسخ به سخنانش به وي آرامش داده و گفتم

ها اعتنا مکن، چنان چه ما در چند روز آینده آزاد شویم، مهمانی ترتیب به بدگویی -
الختامی بر بدگویی ها کنم تا بدین صورت فصلداده و در آنجا از نیکیهاي تو تشکر می

  .باشد
  .وي را رد کردم ي درخواستیبدین ترتیب اعتبارنامه

اي غذا داخل روزنامه. همان روز پاکتی حاوي غذا از منزل براي ما فرستاده شده بود
مسرت حاصل از آن روزنامه براي افرادي در شرایط ما یقیناً قابل . پیچیده شده بود

اي با امضاي ي نخست بیانیهدر صفحه. فوراً نگاهی به روزنامه انداختم. بینی استپیش
آنچه را که . ومت کمونیستی آذربایجان دکتر نریمان نریمانوف منتشر شده بودرئیس حک

براي در امان ماندن محمدامین ": از متن بیانیه به خاطر دارم بدین صورت است
در اینجا نیز . رسولزاده از هرخطري قرار بر بازگرداندن وي به پایتخت گرفته شده است

ه اطمینان در این باب و دوري از هیجان توصیه اهالی را ب. زیر نظر هیئتی امنیتی است
  " .کنیممی

ي درخواستی زرگر نامهیقیناً توصیه. این بیانیه تصدیقی بر سخنان زندانیان جدید بود
- بعدها آگاه شدم که از دوستان و مبارزان حرکت مشروطه. نیز در راستاي این بیانیه بود

  .تلاشهاي فراوانی نموده است خواهی ایران حیدرخان عمواوغلو نیز در باب من
. هایی بود که نقش بارزي در تاریخ معاصر ایران داشتحیدرخان عمواوغلو از قفقازي

وي بود که در زمان . خواهان ایرانی به حیدرخان بمبی مشهور بوداو در میان مشروطه
الدوله مشاور اعظم محمدعلی شاه بدست فدایی بنام عباس آقا، بمب را در قتل امین

خواهی ایران ي مشروطهبسان این قضیه بمبی که در اثناي مبارزه. اختیار او گذاشته بود
به عنوان یک انقلابی نفوذ . براي شجاع الدوله در تبریز فرستاده شده بود از سوي وي بود

حیدرخان عمواوغلو که در زمان مبارزه با . خواه داشتزیادي بر مجاهدان مشروطه
نظور کمک به متجددین ایران ارتباط تنگاتنگی با اهالی قفقاز استبداد قاجار و به م
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خواه ایرانی سعی در ایجاد داشت اکنون در باکو اقامت گزیده و در صدر گروهی مشروطه
با شنیدن خبر دستگیري و انتقال من به باکو وي نیز به تکاپو افتاده و طی . جبهه داشت

فراد بانفوذ حکومت کمونیستی آذربایجان دیدارهایی با دکتر نریمانوف و تنی چند از ا
  ".یک مو از سر محمدامین نباید کم شود": بیان داشته بود که

ساعتها در پی ساعتها و . کردیمرفته عادت میبه زندگی غیرطبیعی در بازداشت رفته
از زندانیان جدید اخبار جدید را جویا شده و در انتظار . شدروزها در پی روزها سپري می

در نیت تشریح حیات بازداشت و سختیهایی چون شرایط نامساعد . تمان بودیمسرنوش
موضوع بحث . نیستم. . .  دادند و سلول، آب کثیفی که بنام سوپ به خوردمان می

  .پردازمي مرتبط با موضوع میام نیست و از این رو به اتفاقات ویژهخاطرات عمومی
  

  در زندان، تنها با استالین
ایشان . کردیمحوادث اخیر اتفاق افتاده در شهر با زندانیان صحبت میروزي در باب 

پادوا . گفتندسخن می "پادوالیون"در باب کشف و حبس شدن جمعیتی زیرزمینی بنام 
پس از اشغال باکو از سوي ارتش سرخ گروهی از . باشددر روسی به معناي زیرزمین می

ه تنی چند از فعالین بندرگاه با همپیمانی اي باقی مانده در باکو به همراافسران ترکیه
گویا محل قرار اعضاي تشکیلات در زیرزمین . گیرندجمعی از اهالی تصمیم به قیام می

از این . ي کمونیست بوداي واقع در نیکلاي سابق، بعدها پارلمان و امروز نیز کوچهمغازه
ا اشتیاق تمام به حکایتهاي ب. کردندها خطاب میرو ایشان را با پادوالیون یا زیرزمینی

کردیم که در ها گوش میوار رایج در باب علت دستگیري پادوالیونجدي و گاه شوخی
  :خطاب به من گفت. باز شد و نگهبان وارد بازداشتگاه گشت

  .رفیق رسولزاده پشت سر من بیایید -
شدند، میعموماً افرادي که این ساعت از بازداشتگاه خارج . ساعت پنج بعدازظهر بود

با نگاهی به دوستانم حزنی . این ساعت، ساعتی براي اعدام بود. گشتنددیگر باز نمی
زده رنگ از رخسار عباسقلی پریده بود و با چشمانی محزون و حیرت. وجودم را فرا گرفت

در حالی که گویی راهی سفري مجهول و . یکدیگر را در آغوش گرفتیم. پاییدمرا می
از . کردمن در جلو و نگهبان پشت سرم حرکت می. ي جدا گشتمشدم از ودرازي می

یک بار از طریق همین . با این راه زیاد بیگانه نبودم  .کریدورهاي تاریک رد می شدیم
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حس کردم . کریدورها به حضور پانکراتوف برده شده و هیئتی از من بازجویی کرده بود
  .شومکه دوباره نزد پانکراتوف برده می

  :نا نگهبان گفتدر این اث
  .رسیدیم، همینجاست -

. داخل شدم. نگهبان در را باز کرد. اتاقی که دو هفته پیش در آن بازجویی شده بودم
پشت میز پانکراتوف به همراه فردي قدبلند و ملبس به لباس ارتش سرخ ایستاده بود و 

  .پاییدندمرا می
ود را دراز کرد و بش کردن نزدیک شد و دست خوافسر ارتش سرخ به قصد خوش

  :گفت
  رفیق رسولزاده، شناختی؟استالین -

  :گفتم
  ، کوبا)با کمی مکث( بلی شناختم -

. شناختممن کمیسر ارتش سرخ، استالین نامی را نمی. مکث کردنم علتی داشت
  .اي در قفقاز به نام کوبا بودشناختم، انقلابیفردي که من می

  :استالین رو به پانکراتوف کرد و گفت
  .ما را تنها بگذارید -

  :پس از خارج شدن پانکراتوف خطاب به من گفت
ایم، اکنون نیز روي در روي در روزهاي سختی دوش به دوش یکدیگر مبارزه کرده -

  .هم هستیم
  :گفتم

  .دنیا بدینگونه است، احتمال هر رویدادي وجود دارد -
  :گفت

  .تان را دیدم، وضعیتتان خیلی خراب است پرونده -
  :اي به چشمانش خیره شده گفتملحظه

آن قدرها ساده نیستم که بدانم رهبر حزب مساواتی که کارگران به جرم عضویت  -
فقط . شوند هستم و وضعیت خویش را خوب بیانگارمدر آن بصورت گروهی تیرباران می

 اي آگاهاي باشد، چرا که از وجود چنین پروندهباور ندارم که این وضعیت منتج از پرونده
  .نیستم
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  :استالین فوراً موضوع بحث را تغییر داد و گفت
. هنگام آمدن به باکو از زندانی بودنتان آگاه گشتم. من به این علت اینجا نیامدم -

هاي محلی از کمونیست. امموضوع دیدار با شما را تنها با دکتر نریمانوف در میان گذاشته
-هی نیز بر حبس ابد شما تاکید میگروهی بر اعدام و گرو. وجود شما هراسان هستند

شما از رفقاي مبارز قدیمی . بینماما من این دو سرانجام را براي شما روا نمی. ورزند
شما . تان بر علیه استبداد تزار و اهمیتتان در این باب نیک آگاه هستماز مبارزه. هستید

باید اعدام شود یا شما شخصی نیستید که . ستایمرا به خاطر نقش مؤثرتان در انقلاب می
اگر . به نظر من شما باید آزاد شوید. تا پایان عمر زندگی خود را در زندان سپري کند

خواستید اینجا بمانید، در غیر اینصورت می توانید همراه من راهی مسکو شوید، البته که 
ل اگر اینجا بمانید شما را راحت نگذاشته و در قبا. کنممن رفتن به مسکو را توصیه می
توانید راهی هر گوشه از جهان اگر هم مایل باشید می. هر حادثه مسئول خواهند دانست

فکر کنید، شاید بتوانید با ما نیز . در یک کلام آزاد هستید. که برمی گزینید گردید
  ...!همکاري نمایید

  :گفتم
  .پس از این خیل حوادث روي داده بحث همکاري امکان ندارد، رفیق کوبا -

  :گفت
  .فرستادیمما نباید شومایان را به اینجا می 1918لی، حق با شماست، در سال ب -

اي براي آگاهی بیشتر خوانندگان از منظور استالین از این جمله باید به حادثه
شومایان کمونیستی ارمنی بود که در اوایل . تاریخی مربوط به سالهاي اخیر اشاره نمایم

در کنار کمیسارییایی . کمیسار قفقاز تعیین شد انقلاب از سوي حکومت شوروي بعنوان
ي بحران به منظور برگزاري رفراندوم براي تشکیل قفقاز، مسئولیت ریاست کمیته

ارمنستان بزرگ در آناطولی شرقی که هنوز در اشغال قواي روس بود از سوي 
ده هایی که هنوز حاکمیت خود در قفقاز را تثبیت نکرده بودند بدین فرد داکمونیست

به ما مراجعه کرده و  1918شناختم در سال می 1905شومایان را که از سال . شد
پس . اما با پاسخ منفی ما مواجه گشت. را داده بود "مساوات"پیشنهاد همکاري با حزب 

از آن نیز راهی تفلیس شده بود، اما در آن جا نیز پس از روبرو شدن با مخالفت شدید 
مارس همان سال با تحریک سربازان روس  31بود و در  ها به باکو بازگشتهمنشویک

استالین .برگشته از جنگ، قتل عامی بر علیه مسلمانان و ترك هاي باکو ترتیب داده بود
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 31ي با این سخن، وي از یک سو مسئولیت فاجعه. نموداکنون بدین حادثه اشاره می
قاد از موضع بلشویک در انداخت و از سوي دیگر با انتمارس را به گردن شومایان می

  .ارمنیسعیدراستثمارآنداشت–ي ترك قبال مسئله
  :به استالین گفتم

نیست، شما اکنون نیز نباید راهی  1918مسئله فقط شخص شومایان و حوادث  -
دیکتاتوري پرولتاریایی که بدست روس در آذربایجان تاسیس شود، . گشتیداینجا می

  .چیزي جز حاکمیت روس نیست
  :پرسیدم .با مثالی توضیح دادم سخنم را

-ها در مسکو حاکمیتی کمونیستی برپا کنند؟ چه اتفاقی میتصور کنید که آلمانی -
  افتد؟

  :خندید گفتاستالین درحالی که می
  .ساختنداز ما تنها سربازانی قابل می -

  :اسخ دادم که
  .تصور کنیدنمی توانید . . .  کند؟ خلق روس چگونه حاکمیتی بهتر را قبول می -

  :گفت...استالین با نگاهی معنادار به چهره ام خیره شد
  .شناسمدر این باب من روحیات خلق روس را بهتر می -

  .پس از لحظه اي درنگ موضوع بحث را عوض کرد
ها گذشته، اکنون چه تصمیمی دارید؟ در این باب گفتگو بسیار خوب، گذشته -
  .کنیم

  :گفت
مسئول هیئت استنطاق . کردمیز از من بازجویی می اینجا هیئتی در پشت این -

  :از من پرسید. جوانی کارگر بود
  اندیشیدید؟ها سرگردان بودید و دستگیر شدید به چه میهنگامی که در کوه -

  :گفتم
  . گر حوادث بودمتنها، نظاره -

  :قانع نشد و به نیت پاسخهاي مناسبتر از من پرسید
مت مساوات بودید، حکومت ملی آذربایجان تحت چگونه می شود؟ شما روح حکو -

گر صرف باشد؟ چگونه باور کنم که چنین شخصی تنها نظاره. کردتاثیر شما فعالیت می
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ریختیم تا پس از رهایی از اسارت وارد ما وقتی در زندان بودیم، براي آینده طرحهایی می
ي وقایع وقت اهدهشود شما در فکر هیچ نبوده و تنها با مشچگونه می. عمل شویم

  بگذرانید؟
  :گفتم

  .شاید این امر ناشی از اختلاف سنی بین من و شما باشد -
شناخت و پاسخهایم را او مرا خوب نمی. توانستم با وي صمیمی باشمطبیعتاً نمی

اما به شما، به کوبایی که . کرداي جهت نجات خویش پنداشته و قبول نمیتنها حیله
آورد، برعکس بازجوي جوان که سبب اصلی بطالت وقت را د میصمیمیت گذشته را به یا

شما حق استقلال ملی، حق بزرگی که . توانم توضیح دهمتوانست بفهمد، مینمی
ما نیز تا حد . شماردش را سرکوب نموده و از مرزهاي ما گذشتیددموکراسی مقدس می

از این رو . یتمان نداشتیمي حاکماما دیگر نیروي برتري براي ادامه. توان مقاومت کردیم
اما نیروهاي قدرتمند جهانی با حرکات . به یاري نیروهاي بین المللی نیاز پیدا کردیم

شما نیز از این . ي ملی در شرق بخصوص حرکات ملی ترکیه مخالف بودندآزادیخواهانه
- هرهدر این راه با ب. ي یاري به ترکیه وارد کشور ما شدیدفرصت بهره جسته و به بهانه

در این شرایط ما بسان . جویی از گروهی ماجراجو به فریب افکار عمومی پرداختید
انسانی گرفتار آمده در آتش بودیم و براي رهایی از این وضعیت چشم انتظار فرصتی 

ما وقت به بطالت نمی . فهمید این بودآن چه که بازجویتان نمی. مناسب بودیم
ي ي در جهت فراهم شدن شرایطی مناسب براي مبارزهانتظار. گذراندیم، در انتظار بودیم

  .شناختیمهایی که به رسمیتشان نمیفعال علیه اشغال کمونیست
  :استالین

خواستید مهیا گشت و توانستید با بسیار خوب، فرض کنیم شرایطی که می -
  علیه ما چه می کردید؟. نیروهاي خود به حرکت آیید

  .کردیمدرنگ قیام میبی -
توانید به تنهایی خود را اداره کنید، باید با شما کشوري کوچک هستید، نمیاما  -

  .دولتی بزرگتر متحد شوید
  :گفتم

. بستیمي بزرگ و قدرتمندمان پیمان میدر این صورت با شما به عنوان همسایه -
  .اي که اکنون نریمانوف بسته استاما نه به گونه
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  :استالین خندید و گفت
  !ا ما با نریمان همپیمان شده ایم؟نریمان با ما ی -

اي استالین براي بدست آوردن نتیجه. ي اتمام بودمان در آستانهصحبت یک ساعته
خواهم در باکو خواست بداند میمی. عملی، دوباره بحث را به موضوع آزادي من کشاند

  :بمانم یا رهسپار مسکو شوم؟به او گفتم
دهم به جاي اندیشیدن در ترجیح می. ینیدبمادامی که آزادي را بر من روا می -

  .زندان، در هوایی آزاد و با روحی سالم به حل مشکلات بپردازم
استالین که از فهواي سخنانم از وضعیت سلول . قبول کرد و پانکراتوف را فراخواند

  :آگاه شده بود رو به پانکراتوف چنین امر کرد
به محلی مناسب منتقل کرده و امکان  فوراً. ایدوي را در اتاقی تاریک حبس نموده -

  .اش را مهیا نماییددیدار با خانواده
هایم بخصوص همسلولی. جدا شدیم و نگهبان دوباره مرا به اتاق تاریکمان برد

  ...!گویا رفتنم، رفتنی براي نیستی نبود. کردندعباسقلی زایدالوصف شادمانی می
  :دو سه ساعت بعد دوباره نگهبان آمد و گفت

رفیق پانکراتوف دستور داده شما را به اتاق مناسبی منتقل . وسایلتان را جمع کنید -
  .کنیم

شد از شان دگرگون شد، میهایم را فرا گرفت، چهرهدگربار حزنی همسلولی
نمی خواستم از دوستانم جدا .اي بیش نباشدچشمانشان خواند که نکند این سخن حیله

نگهبان وسایلم را . وستانم وداع گفته و راهی شدمبا د. شد کردشوم، اما رد هم نمی
من را به اتاقی مخصوص در همسایگی منزل پانکراتوف که . برداشت و پشت سرم آمد

تنها تفاوت این اتاق با اتاق قبلی، چوبی بودن . شد بردنددرش به بالکونی مشترك باز می
دلیل نبود سیستمی  روزهاي آخر پاییز بود و به. زمین و وجود یک صندلی چوبی بود

هرچه که بود در اتاق قبلی با . راندسوز در اتاق حکم میحرارتی، سرمایی استخوان
سواي آن با حضور دوستان و . شدیمهاي چوب و کاغذ کمی گرم میسوزاندن تکه

شب را به تنهایی در . دردودل کردن با ایشان گرمایی معنوي نیز در اتاق وجود داشت
صبح زود با حاضر شدن در کنار بالکن سلامتی خود را به دوستانم . این سرما بسر بردم

  .کردابراز شادمانی کردند و عباسقلی با فرستادن بوسه ابراز محبت می. نمایاندم
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فردا صبح با همسرم ملاقات نمودم و از طریق وي در باب . یک روز در تنهایی گذشت
انتقال ما به باکو سبب ایجاد  دستگیري و. اتفاقات شهر معلومات خوبی بدست آوردم

الذکر سعی در ي فوقبه این دلیل حکومت با صدور بیانیه. هیجان عمومی گشته بود
. به تفصیل از جسارت حیدرخان عمواوغلو در باب من آگاه شدم. فرونشاندن آن داشت

  .دوستان به دلیل وجود خطر، رفتنم به مسکو را مناسب می دیدند
  

  یتمان هستمخواستار روشن شدن وضع
براي . خبري از آزادي وعده داده شده از سوي استالین نبود. یکی دو روز نیز گذشت

  :با پانکراتوف ملاقات کرده و به او گفتم. مشخص شدن وضعیتمان فکري به سرم زد
پردگی را دوست سرانجامم به دست حزبی است که در اعمال خویش قطعیت و بی -
د که آزادي وعده داده شده کی محقق خواهد شد؟ در به رفیق استالین برسانی. دارد

ضمن اگر امکان دارد خواستار آزادي محمدعلی و عباسقلی که به همراه من دستگیر 
  ي مسکو گردم در آنجا آزاد خواهم بود؟پس از آزادي اگر روانه. اند هستمشده

  :بر آزادي دوستانم تاکید بیشتري نموده و گفتم
محمدعلی نیز بدلیل ارتباط با ما . ه عباسقلی آگاه هستیداز دستگیریم به همرا -

وي در زمان مبارزه علیه تزار همانند عباسقلی از دوستان بسیار . حبس گشته است
این دو تن در . هاي گوناگون به فعالیت زیرزمینی پرداخته استنزدیکی بود که در عرصه

از این رو . وات بودنداوغلو اولین هیئت مؤسس حزب مسابه همراه نقی 1911سال 
  .خواستار رهایی ایشان هستم

در ضمن هنگام . هایم را با استالین در میان گذاردپانکراتوف قبول نمود که خواسته
  :جدا شدن از وي خواستم که من را به اتاق قبلی بازگرداند و گفتم

در  اما. کنماز این بابت تشکر می. شک اتاق جدید، مستقل، تمیز و راحت استبی -
  .اتاق قبلی همراه دوستانم بودم، اگر امکان دارد دوباره مرا نزد دوستانم بازگردانید

باز پس از چند روز فراق نزد دوستانم بازگردانده شده و از . قبولکرد و جدا شدیم
  .حوادث جدید روي داده در شهر صحبت کردیم

  
  رفیق استالین آزرده شده است



24 / خاطراتم با استالین از دوران انقلاب  
 

اوتدل با لحنی -رئیس زندان اوسوبی. ا پانکراتوف دادنگهبان خبر از ملاقات دگرباره ب
  :جدي گفت

  .خاطر استرفیق استالین از دست شما آزرده -
شود از ام متوجه میتعجب می کنم، پانکراتوف که شگفتی حاصل را از حالت چهره

  :قول استالین اینگونه ادامه می دهد
ي من را در باب وعدهاعتمادي رفیق رسولزاده گشته است؟ چچه چیزي سبب بی -

هنگام راهی شدن شما نیز آزاد خواهید . کنند؟ من دو سه روز دیگر اینجا هستمشک می
تان نیز می توانند شما را مشایعت خانواده. توانید همراه من راهی شویدگشت و می

-اگر خانواده. در مسکو آزاد بوده و تحت حمایت من و دولت شوروي خواهید بود. نمایند
. ینجا ماندنی شدند تحت حمایت حکومت کمونیستی آذربایجان خواهند بودتان ا

  .دوستانتان نیز آزاد خواهند گشت
- سخنان استالین را به اطلاع خانواده و دوستان رسانده ، چشم انتظار روز حرکت می

  .مانیم
  

  هایی که به صورت کامل محقق نشدوعده
محمدعلی را از زندانی . دي تبدیل شدي آزاروز آزادي به لحظه. موعد مقرر فرا رسید

اما از عباسقلی . اوتدل آورده و به همراه من آزاد کردند-کردند به اوسوبیکه نگهداري می
ام آذر را که اي پسر دوماههبا بوسه. شویمبا محمدعلی راهی خانه می. خبري نیست

میان حزن و اندوه در . کنمهنگامی که در زندان بودم متولد شده است از خواب بیدار می
شویم تا راهی سفري اعضاي خانواده و دیگر نزدیکان از خانه بیرون آمده سوار ماشین می

. رسیمهاي باکو گذر کرده به ایستگاه میانگیز کوچهاز میان سکوت حزن. مجهول گردیم
استالین به . شویمسوار واگنی که متعلق به استالین است می. قطار مسکو منتظر است

 "بودو میدیوانی"، "سرگو اورجونیکیدزه"ه دیگر کارگزاران حزب کمونیست چون همرا
  :گویدآید و میاستالین به استقبالمان می. در واگن بودند

اش هاي محلی نگذاشتند عباسقلی به همراه شما آزاد شود، گویا علیهکمونیست -
  .اندموضع سختی گرفته

  :پرسدیکمی بعد دکتر نریمانوف می آید و فورا م
  عباسقلی کجاست؟ -
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  :می گویم
  .به عباسقلی اجازه ندادند -

  :گویددرکمال حیرت می
  .اما ما به او اجازه داده بودیم -

  :گفتم
  .ممکن است شما اجازه داده باشید اما نگذاشتند -

در . آیدي اشغالگران و حزن اهالی، قطار به حرکت درمیاندکی بعد، در میان قهقهه
  .رسیماگر بدین منوال حرکت کنیم تا پنج روز دیگر به مقصد می. مراه مسکو هستی

  
  شدن دیوارهاي دربندعلت کشیده

کردیم تا استالین به همراه هیئت باید یکی دو روزي در ایستگاه دربند توقف می
شده و در تشکیل حکومت خودمختار ) بریناکسک کنونی(همراهش راهی تئسیرخانشورایا

در میان هیئت همراه میخایلویچ مدیر مسئول . کردکت میکمونیستی داغستان شر
 "باکینسکی راپوچی"ي وي زمانی در نشریه. خوردنیز به چشم می "شرق"ي روزنامه

شدن آنها در زمان اي در باب دیوارهاي تاریخی دربند نگاشته و علت کشیدهمقاله
. ها عنوان نموده بودبیشان توسط اعراب را جلوگیري از تهاجمات جنوساسانیان و ترمیم

اما نگاهی سطحی به دیوارهایی که اکنون از دور نمایان بود کذب بودن این ادعا را 
استالین فورا میخایلویچی که مشغول صحبت با چند نفر بود را صدا . ساختنمایان می

  :کرد و گفت
نه به  گوید، دیوارهاي دربنددانی، ببین رسولزاده چه میتو خود را تاریخدان می -

  !سمت جنوب بلکه رو به شمال کشیده شده است
  

  ساکنین واگن چه کسانی بودند؟
در این واگن . اي در واگن دفترخانه به ما اختصاص داده بوداستالین کوپه

کرد و اکنون مدیر سازي پولشا کار میي اسلحهبرزوناوسکی که زمانی در کارخانه
ي الاصل بود با زن بیوهوي که یهودي. شتي استالین شده بود نیز حضور دادفترخانه

ي کتابت در دفترخانه را برعهده ثروتمندي ازدواج کرده و به همراه همسرش وظیفه
جداي از . ي این زن که از شوهر اولش بود نیز همراهشان بوددختر هشت ساله. داشت
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ر پترزبورگ و این فرد نیز ابتدا د. ي کناریمان را داویدوف اشغال کرده بودایشان کوپه
ي برزوناوسکی و داویدوف غذایمان را به همراه خانواده. کردبعدها در لنینگراد کفاشی می

  .خوردیمدر واگنی که برایمان حکم رستوران نیز داشت می
  

  خاطرات استالین
خواند یا خود به واگن ما آمده و هر از گاه استالین ما را به واگن خویش فرا می

وي از خاطرات و سرگذشت خویش با حرارتی خاص سخن به  .شدمشغول صحبت می
از زمانی که در شمال و در میان اسکیموها در تبعید بود و به دلیل . آوردمیان می

شد با هیجان زبردست بودن در ماهیگیري چون اولیایی مقدس مورد پرستش واقع می
حب کرامتی به استالین در چشم اسکیموها چونان فرد صا. کردزایدالوصفی یاد می

آمدند و او گاهاً با تجویز آمد که حتی بیماران نیز براي درمان نزد وي میحساب می
آید روزي زن اسکیموي زیبایی نزد وي می. شدداروهایی سطحی موفق به علاجشان می

دهد حال آن که نماید، اما استالین بدین مسئله اهمیت نمیي جنسی میو ابراز علاقه
  !اي داشتر باردارشدن از قهرمانی اسطورهآن زن اصرار د

ي خود در باب روابط جنسی میان اسکیموها استالین در میان صحبت از این خاطره
بحث را به جدیت قفقازیها در باب مسائل اخلاقی و اروتیک کشاند و از حکم اعدامی که 

ور حزب گویا یکی از اعضاي مشه. اخیرا در داغستان صادر نموده بود پرده برداشت
کمونیست از مسئولیت خود در حزب سواستفاده کرده و دختري روستایی را مورد تجاوز 

برخی از اعضاي . قرار داده بود و استالین نیز وي را بدین دلیل به اعدام محکوم نموده بود
حزب بدلیل خدمات این فرد مشهور به انقلاب براي وساطت نزد استالین آمده بودند اما 

وساطتشان را رد کرده و گفته بود که باید هم اکنون و در برابر چشمان  استالین قویا
بخشند و اعدام این فرد چرا که مسلمانان به هیچ وجه این گناه را نمی. اهالی اعدام شود

  .سبب اعتبار بخشیدن به حکومت در این منطقه خواهد شد
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  سیاست تطبیقی در باب ایران
ات گوناگون، نقش و شخصیت افراد مشهور در طبیعتاً در طول مسیر از موضوع

اهمیت بودن این موضوع براي افکار عمومی اما به دلیل کم. انقلاب صحبت به میان آمد
روزي استالین . جهانیان از بیانشان خودداري کرده و تنها به ذکر مسائل مهم می پردازم

  :از سیاست تطبیقی در باب ایران سخن به میان آورد و گفت
ی که به باکو آمدم، از آمادگی نیروهایمان براي حمله به ایران آگاه شده و فوراً زمان -

  .مانع گشتم
  :وي علت مانع گشتنش را چنین توضیح داد

ایجاد سلطنتی وابسته در آن جا . ایران را تابع شوروي کردن حرکت خطایی است -
کمونیسم  تلاش در جهت گسترش اصول سوسیالیسم و. کندبه قدر خویش کفایت می

  .در ایران ماجراجویی بیش نیست
  :در قبال این سخن استالین چنین گفتم

چراکه . گویم چرا این سیاست را در قبال آذربایجان پیش نگرفتیدبسیار خوب، نمی -
اما ترکستان؟ در باب آن . خواهید گفت، در اینجا پرولتاریاي فعال در صنایع موجود است

تان شبیه ایران نیست؟ چرا تاکتیک ایران در قبال گویید؟ آیا شرایط ترکسچه می
  کنید؟ترکستان را اجرا نمی

  :استالین کمی تامل کرد و گفت
  .اندهرچه که باشد از مدارس ترکستان، روشنفکران روس قد علم کرده -

  :اعتراض کرده گفتم
  .این پاسخ اصلا توجیهی مارکسسیستی نیست -

  .ا نگرفتي بحث راستالین سکوت کرده و دنباله
  

  آلمان  - همکاري روس
استالین در باب جنگ داخلی و حوادث انقلابی آن زمان گاهاً حکایات و جملات 

 "روپولو"ي وي معاهده. داشت و انقلاب جهانی محور اصلی سخنانش بودجالبی بیان می
به موجب این معاهده میان ظرفیتهاي انقلاب روس و نیروهاي تولید . کردرا تمجید می

به نظر استالین امکانات طبیعی روس به همراه . ن ارتباطی تنگاتنگ برقرار گشته بودآلما
به همین سبب لنین . آوردپیشرفت تکنولوژیکی آلمان قدرتی جهانی را به ارمغان می
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ي محصولات طبیعی متصرفات روس اي در جهت ارائهاي پنج مادهدرصدد نگارش برنامه
  .ها بودبه آلمانی

  
  هاگلیسینفرت از ان

استالین در باب انگلستان با بیانی سرد که حکایت از نفرتی عمیق داشت این سخنان 
  :را بر زبان راند و به دوردستها خیره شد

مستعمره قرار دارد تنها نیرویی که سد راه مبارزات ممالک مستعمره و نیمه -
اینها را خود . ستانگلیسی به گردن من ا 59تا به اکنون خون . امپریالیزم انگلیس است

اکنون نیز پولکوونیک استوکس نامی وجود دارد که اگر به . امبه دستان خویش کشته
  .کنماي در ریختن خونش درنگ نمیچنگم افتد لحظه

با وي در سال . شناختمکرد، شخصاً میاین فرد را که استالین این گونه از وي یاد می
این روزنامه، . بودم آشنا گشتم "ایران نو" يدر تهران زمانی که سردبیر روزنامه 1911

در آن زمان سفارت روس .. نخستین روزنامه به سبک مدرن بود که در ایران منتشر شد
اي که با مورگان شوستر آمریکایی که براي اصلاح امور مالی ایران آمده به سبب مصاحبه

ه همین دلیل ب. بود کرده و در روزنامه منتشر ساخته بودم خواهان اخراج من شد
 "سیقل"ازجمله خبرنگار ویژه ي نشریه ي . مطبوعات اکثر کشورها پیگیر وضعیتم بودند

در . و من تهیه نموده بود "ایران نو"پاریس که به تهران آمده و گزارش مفصلی در باب 
ي ایران مرحوم حسین خان نواب که از دوستان نزدیکم آن زمان وزیر امور خارجه

وزیر اکنون در این ضیافت، نخست. رف من مهمانی ترتیب داده بودشد به ششمرده می
و استوکس،  "تلمیس"ي ایران و دوست آن زمان سیدحسن تقی زاده، خبرنگار نشریه

استوکس از مخالفین سرسخت حمایت . کاردار نظامی سفارت انگلیس نیز دعوت داشتند
  .روس ها از مرتجعین بود

ي مشاور سیاسی ژنرال شاتلوورتون فرمانده نیروهاي و. بعدها دیگر استوکس را ندیدم
. انگلیس در آذربایجان، پس از پایان جنگ جهانی اول و پیروزي متفقین نیز بود

  .کرد همین استوکس بوداستوکسی که استالین نام وي را بدین شدت و تنفر یاد می
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  روس - رقابت انگلیس
استالین در حال . یده شده بودصحبت به سیاست بلشویکها در قبال دنیاي شرق کش

روس درزمان –صحبت از این موضوع، به شدت سعی در ایجاد تمایز میان رقابت انگلیس
  :گفتتزار و درحال حاضرداشت و چنین می

  . . . اما اکنون. در آن زمان دو نیروي جنایتکار در مقابل هم ایستاده بودند -
ابل یک استعمارگر نیرویی خواهد بگوید که در مقزمانی که حدس زدم که می

  :فرصت اتمام سخنش را نداده و گفتم. آزادیبخش ایستاده است
فقط خدا ما را از دست این آزادیبخشها حفظ . اکنون، دو آزادیبخش ایستاده اند  -

  .آییمکند، از شر دشمنان، خود، برمی
  

  خاطراتم در باب ایران
خاطراتم در باب انقلاب من در حال ذکر . صحبت دگرباره در باب ایران بود

  :گفتم. مشروطیت ایران بودم
و بعد از تبعید از ایران به استانبول قسمتی از این خاطرات  1911تخمیناً در سال  -

  .اما برخی نیز هنوز منتشر نگشته است. امرا در آنجا منتشر نموده
  :مند شد و چنین گفتاستالین علاقه

  .میت فراوانی داردکنیم، براي ما اهدر مسکو منتشر می -
  :گفتم

  .اندها همراهم نیست، در باکو جاماندهنوشته -
  :گفت

  .محمدعلی اکنون به باکو بازگردد و آنها را بیاورد -
  :گفتم

تواند به باکو بماند براي بعد، بعد از ساکن شدن در مسکو نیز محمدعلی می -
  این طور نیست؟. برگشته و در صورت لزوم آنها را بیاورد
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  سلطان محمد فاتح
باشد که حزب بلشویک به گفت که در باب موضوعی در حال تحقیق میاستالین می

پایه "وي محول کرده است و در زمان فراغت از کارهاي انقلاب و دولت مشغول نگارش 
ي وافري به صحبت در باب مسائل ایدئولوژیک و از این رو علاقه. باشدمی "هاي لنینیسم
  .تاریخی داشت

  :وزي از من پرسیدر
  مامد سالطان کیست؟ -
  مامد سالطان؟ این نام را کجا دیده اید؟ -

بعدها فهمیدم که منظورش از مامد سالطان همان سلطان محمد فاتح .بهیادش نیامد
اثري خلاصه در باب سیستم حکومتی سلطان محمد فاتح به قلم پرسوتوف .می باشد

کمونیسم و از برپاکنندگان این سیستم یعنی وجود داشت که براي ایدئولوگ دیکتاتوري 
هاي روس، پولخانوف دموکرات-ایدئولوگ مشهور سوسیال. ایوان قروزنی نگاشته شده بود

در کتاب تاریخ روس خود از این اثر اقتباس کرده اما نام آن را مامد سالطان درج کرده 
  .محمد فاتح بود مامد سالطانی که استالین خواستار شناختنش بود همین سلطان. بود

  
  آل استایوان مدهش یک ایده

به نظر وي . بینی استالین بودایوان مدهش سیمایی نمونه و ریشه دوانیده در جهان
شد حکومت کرد و خشونت مؤثرترین سلاح در دستان یک تنها از طریق ترور بود که می

مات ایوان در نگاه وي حفظ یکپارچگی نیروهاي مرکزگریز تنها با تعلی. دولت است
ي تاریخی مردم نیستند بلکه چراکه به نظر ایوان، نیروي کانونی توسعه. پذیر بودامکان

اي مشخص و باشد که در این راه و براي رسیدن به مقصود با نقشهاقلیتهاي انقلابی می
من . هیچ انقلابی از این قاعده مستثنی نیست. کنندمعین مردم را مجبور به انقلاب می

  .خود با سیستم ترور را ابراز نموده و مثالهایی از انقلاب فرانسه را بیان کردممخالفت 
  :استالین کمی آرام شد و گفت

ها طبیعتا ما بلشویک. کنید، ترور جمعی نقش مهمی در تاریخ داردنه، اشتباه می -
به اما ترور جمعی را قبول کرده و . اي ندارداصلا فایده. کنیمترور شخصی را قبول نمی

  .هاي فراوانی وجود داردشک در این امر فایدهبی. آوریمي اجرا درمیمرحله
  :سپس چنین ادامه داد
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شود، اما تاثیر مرگ گروهی و طبیعتاً از مرگ یک نفر سود چندانی حاصل نمی -
دهیم، هاي خویش را بصورت گروهی تعلیم میما آموزه. باشدجمعی در جامعه بسیار می

اي گروهی نیز سعی در سرپیچی و ناهماهنگی با آنها داشته باشند به گونهاما اگر گروهی 
  .مجازات خواهند شد

  
  نفرت از مفهوم دموکراسی

-ي مردم از طریق منطق و استدلال به ذکر خاطرهاستالین در اثبات عدم اقناع توده
  :اي از مناظرات خویش در تفلیس با منشویکی بنام خومریکی پرداخت و گفت

دموکرات روسیه که ریاست –ي مرکزي حزب کارگري سوسیال از سوي کمیتهمن  -
ي تفلیس خومئریکی هم مسئول کمیته.آن را لنین بر عهده داشت فرستاده شده بودم

در برابر اعضا و مسئولین تشکیلات محلی تفلیس که . دموکرات بود–حزب سوسیال
مناظراتمان . خویش پرداختیمدادند به بیان نظرات اکثریتشان را کارگران تشکیل می

-ي محلی تفلیس به تصمیم واحدي میسرانجام باید کمیته. یک هفته به طول انجامید
ي شورا اعضاي قبل از جلسه. از این رو نظرات من و خومریکی به رایگذارده شد. رسیدند

پس از مدتی دوباره جلسه . حاضر خواهان خارج شدن من و خومریکی از جلسه شدند
  :گشت و من و خومریکی را به داخل فراخوانده چنین گفتند آغاز

رفیق خومریکی را خیلی دوست داریم، سالهاست با او همکاري کرده و بر ما  -
ي مرکزي است و او را نیز ي کمیتهنیز فرستاده) استالین(رفیق کوبا. کندرهبري می

که شما دو تن دگرباره در با رفقا صحبت کرده، بدین نتیجه رسیدیم . بسیار دوست داریم
اي خصوصی به مذاکره پرداخته و به راه حل مشترکی که نظر هر دویتان را جلسه

  :رو به خومریکی کرده و گفتم. ما نیز تابع آن نظر هستیم. دربرداشته باشد برسید
  !این هم دموکراسی تو -

اقلیت انقلابی ي وافر وي به دیکتاتوري در باب نفرت استالین از دموکراسی و علاقه
  .آورممثال دیگري را می

بر پرولتاریا ظلم . آلیزه کردن صفت پرولتاریا مد روز بوددر اوایل انقلاب روسیه ایده
روا نیست، پرولتاریا هرچه کند باید بدان تحمل داشت، اگر پرولتاریا اعتصاب کرد نباید 

ها به صورتی لیستوي را به زور به کار واداشت و سخنانی این چنین از سوي سوسیا
حتی استالین در نخستین دیدارمان بر این مهم تاکید کرده و . شدگسترده تبلیغ می
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روزي در اثناي مبارزه علیه .ي برگزیده را براي پرولتاریا به کار برده بودلفظ طبقه
. سفیدها، کارگران ساحلی بندر وولگا از خالی کردن یک کشتی باربري امتناع کرده بودند

بدین . کنندگان را انتخاب و به گلوله بسته بودنفر از نخستین اعتصاب 20استالین فورا 
ي استالین این خاطره. ترتیب سایر کارگران ترسیده بار کشتی را خالی کرده بودند

  .کردخویش را با سربلندي و افتخاري هرچه تمام نقل می
  

  شودخلق اگر ببیند انقلاب می
واگن بودیم که قطار در ایستگاهی شلوغ براي مدتی در حال خوردن غذا در سالن 

  :استالین خطاب به محمدعلی گفت. توقف کرد
  پرده ها را پایین بیاور -

  :محمد علی پرسید
  رفیق استالین، چرا؟ -

  :گفت
  بیرونی ها سفره مان را نبینند -

  :محمدعلی
  شود؟اگر ببینند چه می -

  :استالین گفت
ي رنگارنگ ما را محرومیت هستند اگر سفره گوش کن، مردمی که در رنج و -

  دانی؟مگر نمی. شودببینند انقلاب می
  

  نفرتی عمیق از تروتسکی
استالین هنگام بحث در باب موضوعاتی گوناگون چون جنگ داخلی موجود، 

ها و اشخاص تاثیرگذار در ها و بلشویککشمکشها میان انقلابیون، مناقشات منشویک
کرد و همواره بر روس بودن او تاکید داشت، اما حترامی فراوان یاد میانقلاب از لنین با ا

- در قبال تروتسکی که نام وي آن روزها همردیف نام لنین بر سر زبانها بود چنین می
  :گفت
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چراکه . وي به دلیل یهودي بودن هرگز نخواهد توانست بر مسند قدرت تکیه زند -
و به اصالت و نجابت شخص رهبر اهمیت  خلق دقت فراوانی در باب ریاست دولت دارد

  .اي قائل استویژه
در این میان از استالین پرسیدم که چرا لنین تاکید فراوانی در آوردن پسوند اولیانوف 

البته مشخص می باشد که این عمل لنین جهت (به همراه نام خود یعنی لنین دارد؟
  . )تاکید بر روس بودن خود بود

  :کمی فکر کرد و گفت
  .بب این امر را نمی دانمس -

لنین در نگاه استالین معلمی بزرگ و رهبري فرزانه بود و در قبال تمام اوامر وي هر 
روزي هنگامی که . آوردچقدر هم سخت و دشوار بود با اشتیاقی تمام سر تعظیم فرود می

 با مشکل مواجه گشته بود، تلگرامی از لنین به) بعدها استالینگراد(ي ساریسینجبهه
  :لنین در آن تلگرام چنین گفته بود. آیداستالین می

  .به هر بهایی که تمام شود ساریسین را باید حفظ کنی -
  :استالین تلگرام را چنین پاسخ داد

  !دستم نمی لرزد -
باران کرد و بدین صورت بعد هرکه را که ضعف از خود نشان می داد فوراً گلوله

به . کردکی با لفظ منشویک سابق و به تحقیر یاد میاما از تروتس. ساریسین را حفظ نمود
ارزش، دروغگو و پرست، خودخواه، غیرصمیمی، بینظر استالین تروتسکی فردي طمطراق

ها با اي بیش نبود که در لحظات آخر و پس از مدتها هواداري از منشویکپهلوان پنبه
تنها علت شکست ارتش به نظر استالین . شنیدن مارش پیروزي به لنین ملحق شده بود

  .هاي تروتسکی بودبازي درآوردن 1919سرخ در ورشو در سال 
از سخنان و انتقادهاي تحقیرآمیز استالین در باب تروتسکی بوي آشکاري از آنتی 

روزي هنگامی که قطار در یکی از ایستگاهها توقف کرده بود، استالین . آمدسمیتیزم می
  :نه خطاب به من گفتاز بیرون آمد و با حالتی معماگو

  رفیق رسولزاده، شما پرولتاریاي قاشقار می شناسید؟ -
  :پاسخ دادم

  آنجا پرولتاریا چه می کند؟ -
  :گفت
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گفتم از . ي پرولتاریاي قاشقار معرفی کردفردي آمد و خود را نماینده. . .  آها  -
  .وجود چنین پرولتاریایی آگاه نیستم و ردش کردم

  
  هااییاحساسش در قبال اروپ

  :گفتگرفت و میاستالین نقش چیچر در سیاست خارجی را چندان جدي نمی
  .فریبندي ما را میهاي روباه دیپلماتهاي سادهاروپایی -

استالین که به جز زبانهاي روسی و گرجی زبان دیگري بلد نبود و تنها یک بار و آن 
افسرده شده بود، در باب  هم براي دیدن لنین راهی اروپا گشته و در آن جا نیز بسیار

  :گفتاندیشید و میها میتمدن اروپایی چونان اسلاویانوف
هاي روس به تمدن اصیل و سالم را کمونیست. تمدن اروپایی رو به اضمحلال است -

  .بخش تمام دنیا را فرا خواهد گرفتاز اینجا نوري روشنایی. ارمغان خواهند آورد
برتري تمدن روس را از سخنان آن زمان استالین  ها در بابامروز سخنان رایج روس

- کاپیتالیست. در نظر استالین روس ملتی غنی و سرشار از مدنیت بود. شد حدس زدمی
هاي اروپایی پیشرفت خویش را یا بسان انگلیس و فرانسه با استعمارگري و یا بسان 

اي که از لحاظ روسیهبراي . ي مغلوب تامین کرده بودندآلمان با به حراج گذاشتن فرانسه
اي جز استعمار داخلی آمد، چارهتر از این کشورها به حساب میماندهصنعتی بسیار عقب

ي لنین نیز در گام نخست، عظمی جدي در صنعتی کردن گانهي پنجنقشه. وجود نداشت
ماندگی ي صنعتی و جبران قرنها عقبسریع روسیه، سیاستی مبتنی بر تسریع توسعه

-بدین منظور انقلاب کمونیستی روسیه به حمایت از مبارزات استقلال. بوداقتصادي 
هاي اروپایی پرداخت تا مستعمره در برابر کاپیتالیستي ملل مستعمره و نیمه-طلبانه

  .فرصت رهبري بر ایشان را به دست آورد
  

  ي مللمسئله
آیا . بود ي مللکرد، مسئلهیکی از مسائلی که استالین با حرارت از آن یاد می

-کمیسارییاي ملل شدن استالینی که در حزب بلشویک متخصص این مسئله و نظریه
  ...رفت؟پرداز آن بود، امري تصادفی به شمار می
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کرد به نقد ي ملل را رد میها در قبال مسئلهاستالین که به شدت تاکتیک منشویک
در  "اري فرهنگیخودمخت"در باب  "اوتتو باورین"سیستم پیشنهادي منشویک مشهور 

  :پرداخت و گفت "خودمختاري ارضی"برابر 
کند، قبل از هرچیز ملتها باید قطعاً خودمختاري فرهنگی به تنهایی کفایت نمی -

از این رو براي پاسخ به . ي معینی دارا باشندي خویش را در محدودهتوان و اختیار اداره
-نگی به تنهایی کفایت نمیخواستهاي ملل غیرروس داخل در روسیه خودمختاري فره

اطلاعیه منتشره از سوي حکومت . کند و باید خودمختاري ارضی نیز وجود داشته باشد
  .کمونیستی شوروي در این باب را نیز دلیلی بر سخنان خویش آورد

  :دربرابر این سخنان استالین چنین پاسخ دادم
ر مانده است و در ي منتشره محصواین نظر و پرینسیپ تنها در چارچوب اطلاعیه -

اشغال آذربایجان از سوي . گیردعمل هیچ اقدامی براي فعلیت بخشیدن بدان صورت نمی
  .ارتش سرخ و الحاق آن به شوروي مثالی عینی بر این مدعاست

  :استالین
- پردازیم، حق مطلقی نمیدر اصل، حق تعیین سرنوشتی که به تمجید از آن می -

  .لاب کارگري استباشد، بلکه حقی تابع منافع انق
  :گفتم

در این صورت، احتمال و امکان دارد که کاملترین پرینسیپ و نظریات نیز در  -
  .ساحت عمل به نتایجی کاملاً مخالف با اهداف خویش منتهی شوند
در گردهمایی  1917این صحبتمان با استالین مرا یاد مباحثاتمان در ماه می 

ي تقسیم روسیه به جا من از نظریه در آن. مسلمانان روسیه در مسکو انداخت
کردم و آقاي احمد سالکوف به دفاع از اعطاي جمهوریهاي خودمختار ارضی دفاع می

خودمختاري فرهنگی به صورت محدود شده و تحت نظر حکومت دموکرات و مرکزي 
ي کنندگان در گردهمایی به لایحهاما در نهایت اکثریت شرکت. پرداختروسیه می

گرفت راي مثبت ارضی پیشنهادي من که از تز استقلالیتمان نشات میخودمختاري 
  :هنگام صحبت از احمد سالکوف، استالین چنین گفت. دادند
مقصودتتان سالکوف منشویک نیست؟ ما در آن زمانها مشغول مقدمات انقلاب  -
  .بودیم
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  اي معماگونهحادثه
ي هیئتی از ترکیه. یه بودسفرمان مصادف با روزهاي روابط سرد میان شوروي و ترک

-در زمان حضور هیئت در مسکو امضاي معاهده. کمالیست به مسکو فرستاده شده بود
ي ترکیه در فرانسه سبب اي یک طرفه از سوي بکیرسام بعنوان وزیر امور خارجهنامه

از این رو روند فرستادن تجهیزات نظامی به ترکیه متوقف . ها گشته بودرنجش کمونیست
در گرماگرم مکاتبات میان آنکارا و مسکو تمامی تلگرافهاي مکاتبه شده براي . بودشده 

برزوناوسکی هنگام نشان دادن این تلگرافها به . شدنظرخواهی نزد استالین فرستاده می
  :گفتکرد و استالین چنین میاستالین تعجیل در پاسخ را هماره گوشزد می

  .مانندضرري ندارد، منتظر می -
ي این تلگرافها رئیس واگن، داویدوف نزد ما آمد و چنین روزي در اثناي مکاتبه

  :گفت
  .خواهد شما را به واگن دیگري منتقل نماید، لطفا حاضر شویدرفیق استالین می -

در هر . اطلاعی کرددر پاسخ پرشمان در باب ضرورت این امر، داویدوف اظهار بی
با ناراحتی وسایلمان را جمع کرده و در وضعیتی . ي خوبی نبودصورت این امر نشانه

اما تا شب . این خبر هنگام ظهر به ما رسیده بود. آماده براي تغییر جایمان منتظر ماندیم
داویدوف چندین بار آمد و رفت . صبح شد. شب را با ناراحتی سپري کردیم. خبري نشد

-ین امر را متوجه نمیبا خودمان گفتیم که خطر رفع شد اما علت ا. ولی چیزي نگفت
نهایتاً اندیشیدن در . دیدیم که از برزوناوسکی یا استالین بپرسیمشدیم و مناسب هم نمی

ترجیحاً به تمیز کردن . این باب را رها کرده و سعی کردیم که سر خود را گرم کنیم
بعدها از علت حادثه آگاه . شد پرداختیمي ناراحتیمان میکوپه از حشراتی که مایه

شود، روزي در مسکو داویدوف که با وي زیر چنان که در صفحات بعد اشاره می. یمشد
  :یک سقف زندگی می کردیم چنین گفت

اي دیگر منتقل کنیم، اما بعد منصرف خواستیم شما را به کوپههنگام سفر می-
  دانید؟علتش را می. گشتیم

  :چنین توضیح داد
  :روزي برزوناوسکی آمد و به استالین گفت -
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شود، رسولزاده هم در بدل میودر باب حوادث ترکیه تلگرافها یکی پس از دیگري رد-
- ي محرمانه بودن مکاتبات میواگن دفترخانه است، این امر سبب از میان رفتن وجهه

  .گردد
  :اما بعداً پرسید. جایی شما را داده بوداز این رو استالین به من دستور جابه-
  کنند؟ونه رفتار میرسولزاده و دوستانش چگ-

  : گفتم
روند و کاري به شان میانسانهایی آرام و ساکت هستند، غذایشان را خورده به کوپه -

  :از این رو استالین گفت. امور دیگر ندارند
  .شناسم، راحتشان بگذار سرجایشان بمانندمن آنها را خوب می-
  

  دو سال در مسکو
در فکر . اکنون در نزدیکیهاي مسکو بودیم. یمپانزده روز بود که باکو را ترك گفته بود

استالین تا زمان پیدا کردن مکانی . اسکان بوده و مجهولات بسیاري مقابلمان قرار داشت
. از این رو آشپز را نیز به همراه ما نگه داشتند. مناسب ماندنمان در واگن را مناسب دید

. ه راهی فرعی منتقل نمودندبا مانوري واگن محل اسکانمان را از ریل خارج کرده و ب
. سپس واگن و ما را به یکی از تعمیرگاهها منتقل کرده و شب را آن جا سپري کردیم

سه روز . کردندگویا واگن را تعمیر می. صبح زود ضربات چکش ما را از خواب بیدار کرد
 روز چهارم برزوناوسکی داویدوف را فرستاده و ما را به. در این شرایط زندگی کردیم

در این منزل که داویدوف نیز در آن ساکن بود، اتاقی را به ما . ي خویش دعوت کردخانه
این امر کاري به سبک استالین بود، با مهمان کردنمان در منزل . اختصاص دادند

. دفتردارش هم احترام خویش را نشان داده بود و هم تمامی حرکاتمان را زیر نظر داشت
  .باشدزندان تحت نظر نیز همین می

  
  مسکوي زمان کمونیسم نظامی

اي با عنوان بعد از مشخص گشتن اقامتگاهمان و انجام امور ضروري اسکان، برگه
توانستیم از یکی از غذاخوریهاي عمومی سوپ با این برگه می. دفتر کارگري به ما دادند

وبی سوپ این غذاخوري عمومی چندان تفاوتی با سوپی که در زندان اوس. تهیه نماییم
براي . آلود بوددادند نداشت و همانند آن، چیزي شبیه آب گلاوتدل به خوردمان می
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آلود هر روز ظهر در صف درازي منتظر مانده و بعد از گرفتن قاشق و گرفتن این آب گل
براي . ریختبشقاب، آشپز حاضر در سر دیگ یک ملاغه از سوپ را در بشقابمان می

ي مواد غذایی مورد زار سیاه و یا از مراکز ارزاق اقدام به تهیههاي دیگر نیز یا از باوعده
  .کردیمنیاز می

این بار، بار دوم بود که در مسکو . دیده بودم 1917مسکو را براي بار اول در ماه می 
در بار اول براي شرکت در گردهمایی مسلمانان قفقاز که نقش مهمی در تاریخ . بودم

فقاز روسیه داشت راهی مسکو گشته بودم و به سبب هاي قمعاصر مسلمانان و ترك
اما اکنون زمان . پی و کمبود وقت فرصت گردش در آن را نیافته بودمدرمذاکرات پی

اکنون در پایتخت تزارهایی که به . بسیار بود و ماندنم در مسکو را به صلاح دیده بودند
ونیسمی که هر گونه دین شدند، رهبران انقلاب کمنیایش در کلیساي ارتدوکس نائل می

ي شهر آن چه که ابتدا به چشم در هر گوشه. راندکردند حکم میو معبد را انکار می
در میان این عکسها، عکسهاي لنین و تروتسکی . خورد عکس این رهبران انقلاب بودمی

ها به ملت، در نشریات نیز اکثر مطالب، مقالات و خطابه. خوردبیش از همه به چشم می
پس از اینها نام و عکس زینوویف، کامنف، چیچرین، رادك، . علق به این دو شخص بودمت

اما کسی که . تومسکی، لوناچارسکی، اي اوففه و فرونزه بیش از همه در منظر عموم بود
هنوز مردم، . شد، استالین بودنامش هنوز بر سر زبانها نبود و عکسی نیز از وي یافت نمی

شناختند و کسی از وجود روستایی را نمی- ، بازرسی کارگرسردفتري حزب بلشویک
اما این سه مؤسسه که هنوز در اوایل انقلاب اهمیت . کمیسارییاي ملل اطلاعی نداشت

چندانی نداشت با الگوبرداري از تعالیم ایوان مهمترین نقش را در حذف سایر انقلابیون 
ي حضور ر عمر خود با مشاهدهاستالینی که در اواخ. به رهبري استالین بازي کردند

تعالیمش در زندگانی مردم ذوق فراوانی گرفت، در آن روزها در سایه بودن را براي به 
  .آوردگیري حکومت پس از لنین ضروري به حساب میدست

این فرد . زدم که به آشنایی قدیمی برخوردمهاي مسکو قدم میروزي در کوچه
. در باکو با وي آشنا شده بودم 1904که در سال  کارگر روشنفکري بنام پتربورژتس بود

دموکراتی عضو فراکسیون بلشویک در باکو بود و در میان کارگران باکو به -وي سوسیال
پتربوژتس از دیدنم بسیار خوشحال . سبب خیرخواه و فداکار بودن نفوذ زیادي داشت

از دستگیریم در باکو و . ي خویش برده و به چایی مهمانمان کردفوراً ما را به خانه. شد
این تفصیلات را از . ام از سوي هیئتی به ریاست پانکراتوف به تفصیل خبر داشتبازجویی
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هاي همان شخص، بنا به گفته. فردي عضو همان هیئت که به مسکو آمده بود شنیده بود
هیئت بازجویی طی گزارشی به مسکو خواستار اعدام من شده بودند، فقط طی تلگرافی 

  .دست نگه داشته بودند "تا زمان آمدن رفیق استالین صبر کنید"سکو با مضمون از م
-بنا به گفته. سپس پتربورژتس به تحلیل وضعیت ایجاد شده پس از انقلاب پرداخت

هاي وي، لنین براي آگاه شدن از وضعیت انقلاب و مردم به غیر از هیئت مؤسس حزب 
پتربوژتس نیز در این میان . جستمی از دوستان مورد اعتماد و قدیمی خویش بهره

ي وقایع و اطلاع آن به لنین را بر عهده ي مشاهدهبسان چشمان لنین بود که وظیفه
ي خود پتربوژتس وي دائماً لزوم تغییر صورت نظامی رژیم بنا به گفته. داشتند

  :گفتکرد و میکمونیستی را به لنین گوشزد می
گوید، شما را به وضعیت قبل از کنندگان میفردي برآمده و خطاب به اعتصاب -

مردم نیز این سخن وي را . گردانیم به شرطی که دست از اعتصاب برداریدانقلاب بازمی
این سخنان را به لنین . این احوال حاکم شده بر ملت بود. شمردنداحترامی بزرگ می

-سخ جوانانی که میسپس پتربوژتس در قبال این اتفاقات ناامید شده و در پا. رساندممی
  :گفتپرسیدند چه باید کرد؟می

  .پلخانوف باید بازگردد -
ي انقلاب در باکو خبر داشت از این رو از اتفااقات اخیر روي پتربوژتس از احوال اولیه

تا این که سر صحبت در . داده در آن را جویا شد و ما نیز به تفصیل به وي پاسخ دادیم
  :تس گفتپتربورژ. باب استالین باز شد

آل چندان اهمیتی ندارد و قدرت در براي او ایده. اي خوش نیت نیستانقلابی-
نما دارد تا او بیشتر علاقه به استناد به تروریستهاي قهرمان. ي نخست استمرتبه

. اندافرادي همچون وي انقلاب بلشویکی را منحرف کرده. آلیستهاي ایدهسوسیالیست
دانید که چه شما نمی. ي کارگر خواهد شدبر سر طبقه خواهید دید، وي بلایی عظیم

به همین دلیل است که اطرافش را در قفقاز . خواه و ترسناکی استپرست، قدرتفرد جاه
از نظر استالین هر کس که کارکردن با بمب را بلد نبود . گرا پر کرده بودندافراد خشونت

  .رفتانقلابی به شمار نمی
اش اشاره کردیم و ي استالین به شهرت و تواضع در زندگیوقتی ما به عدم علاقه

دلیل آن را نبود عکسی از وي در میدانهاي مختلف شهر بیان نمودیم، دستش را بر 
  :سرش گذاشت و گفت
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  .بخاطر آنکه صورتش هم زشت است. . .  آه؟ -
  

  ذوق حاصل از یک جفت کفش
از . ناسب را ندیده بودیمدر پاییز به مسکو آمده بودیم و براي زمستان تدارك م

هنگام سرگردانی در کوههاي آذربایجان کفش مانندي نازك به نام چوشت به پا داشتم و 
. گذاردشد و هوا رو به سردي میروزها سپري می. شد گفت پاهایم لخت بودندمی

در روزهاي حکمرانی نظامی کمونیسم یافتن یک جفت . روزهاي سرد مسکو نزدیک بود
براي یک جفت کفش مراجعت کرده و خواهش و تمنا کردن . ممکن بودکفش نیز غیر

به جاي تن دادن به چنین ذلتی منتظر مانده و در . کرداي نیز به ذهنم خطور نمیلحظه
ي موزه"اي مدنی بنام مؤسسه. دادمشرایط پیش آمده کارهاي مناسب را انجام می

. اي وجود داشتاین موزه کتابخانهدر . ي محل اسکانمان واقع بوددر محله "رومیانسو
قرار بر رفتن به این کتابخانه گرفتم و به تحقیق در باب تاریخ آذربایجان و موضوعات 

  .دیگر پرداختم
رفتن به ) کفش تابستانی(با چوشت. زمستان با برف سنگین و هواي سردش آمد

پشمی استفاده ابتدا براي حل این مشکل از جورابی . شدروز مشکل میکتابخانه روزبه
در اختیارم گذاشت که تا  "والنکا"اما بعد خانم برزوناوسکی چکمه مانندي بنام . کردم

. اما با آب شدن برفها دیگر امکان پوشیدن والنکا نیز وجود نداشت. مدتی به پا داشتم
دوباره به چوشت و جوراب پشمی خویش پناه بردم، اما هر روز پس از بازگشت از 

 .حقیق، خشک کردن این جوراب ها لازم بودکتابخانه و ت
مقداري پول . ي یک جفت کفش ضروري بودبه هر بهایی که تمام شود، دیگر تهیه

اما کفش را کجا باید پیدا . شد یک جفت کفش خریدبه همراه داشتم، شاید با آن می
در این میان خبري مبنی بر فرستاده شدن یک کشتی . کردم؟ کفش وجود نداشتمی

چند روز بعد، از . از سوي کارگران آمریکایی براي کارگران روسی منتشر شد کفش
با محمدعلی به امید خرید یک . آگاه شدیم "سوخارووکا"فروش این کفشها در بازار 

مجبور به علاوه کردن . جفت از این کفشها راهی بازار شدیم اما پولمان کفایت نکرد
ي آن زمان، نمک، نخ و سوزن اشیاي قیمتی در مسکو. مقداري اشیاي قیمتی خود بودیم

نهایتاً با اضافه کردن این . مقداري از این اشیاي قیمتی را همراه داشتیم. شدمحسوب می
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در نهایت شادمانی به خانه . اشیا قیمتی به پولمان توانستیم یک جفت کفش بخریم
  :نیدمکرد شگشتیم که صداي محمدعلی را که کمی عقب تر از من حرکت میبرمی
  .رویم گویی کودکی عیدي گرفته استاینجا را نگاه کن،  طوري راه می -
  

  قطار خصوصی محمدعلی
بدین سبب . ي برگزاري بودهشتمین گردهمایی حزب کمونیست در مسکو در آستانه

از قفقاز هم مشهورترین . ي روسیه نمایندگانی به مرکز حکومت آمده بودنداز هرگوشه
در این میان قیام کرونشات آغاز گشته و تاثیر فراوانی در . ه بودندرهبران کمونیست آمد

اگرچه این عصیان در مدت کوتاهی سرکوب گشت . جاي کشور به جاي گذارده بودجاي
را جایگزین تاکتیک کمونیسم  "نپ"گیري از آن تاکتیک اقتصادي اما لنین با درس

اي جدید در ربایجان که سرآغاز دورهنیاز به دانستن تاثیر این حادثه در آذ. نظامی کرد
بدین سبب براي اتخاذ تصمیمات مناسب و . تاریخ شوروي کمونیست گشته بود داشتیم

  .ي راهی صحیح جمع آوري اطلاعات بیشتر ضروري بودترسیم نقشه
  :به محمدعلی گفتم

یادت هست که در زمان دیدار با استالین در باب خاطرات انقلاب ایران صحبت -
و او از تو خواست که سریعاً به باکو برگشته آنها را براي منتشر شدن به مسکو  کردیم
این . اکنون زمان مناسب فرارسیده است. من کار را به زمان دیگري موکول کردم. بیاوري

اگر راهی پیدا کنیم که تو را همراه ایشان . گردندروزها نمایندگان کنگره به باکو بازمی
  .شویماز وضعیت و اوضاع حاکم بر آنجا آگاه می. شودنمیراهی باکو سازیم، بد 

ي رفتن محمدعلی به باکو براي آوردن خاطرات انقلاب ایران را با برزوناوسکی مسئله
توجه به تعطیلی روز یکشنبه، فوراً با تلفن مند گشته و بیاو نیز علاقه. در میان گذاشتیم

. یز فواًدستور داد که محمدعلی راهی شوداستالین ن. استالین را در جریان امور گذارد
چون مدتی بعد، نمایندگان راهی خواهند شد، برزوناوسکی سریعاً به تکمیل مدارك و 

هاي لازم براي حرکت پرداختند و پس از تکمیلشان با اتومبیل آماده کردن برگه
دقیقه  قطارحامل نمایندگان ده. دیر کرده بودیم. کمیسارییا راهی ایستگاه قطار شدند

برزوناوسکی در نهایت غم و اندوه خطاب به رئیس ایستگاه چنین . قبل حرکت کرده بود
  :گفت



42 / خاطراتم با استالین از دوران انقلاب  
 

شود؟رفیق استالین دستور داده بود که محمدعلی با این قطار راهی اکنون چه می -
  .شود

  :رئیس ایستگاه
وم قطار در ایستگاه د. اي داردهنوز که دیر نیست، چاره. رفیق آزرده خاطر نگردید -

با لوکوموتیوي خصوصی، یک واگن را اکنون . براي آبگیري نیم ساعت توقف خواهد کرد
  .تواند با آن برود و به قطار نمایندگان برسدرفیق می. سازیمراهی می

  :برزوناوسکی
  ...!آفرین، رفیق رئیس -

  .گفت و نفس عمیقی کشید
لش تلگرافی مبنی ده دقیقه بعد قطار خصوصی محمدعلی به حرکت درآمد و به دنبا

ي هشتم حزب نمایندگان کنگره. بر منتظر ماندن قطار نمایندگان فرستاده شد
کمونیست و رهبران بلشویکی چون اورجونیکیدزه، دکتر نریمان نریمانوف، قورخمازوف، 

چرا . ماندندگرا میباید منتظر قطار خصوصی محمدعلی مساوات. . .  میکائیلییان و .ت
  ...!تالین اجرا می شدکه باید فرمان اس

محمد علی رفت و پس از مدتی ماندن در باکو و آگاه شدن از امور و جمع آوري 
اطلاعات بازگشت، اما موضوع اصلی رفتنش که همان آوردن خاطرات انقلاب ایران بود را 

کردیم کسی هم پیگیر آن در اصل هم تا ما یادآوري نمی. نیافته و نتوانسته بود بیاورد
  .نبود

  
  شودآزاد می "بوتیرکا"عباسقلی از 

ي مرکزي حزب کمونیست با برزوناوسکی تماس گرفته و گفتند که دوست از شعبه
فوراً رفتیم و دوستمان را نزد خود . گرددزاده دنبال وي میرسولزاده عباسقلی کاظم

ا بن. کردیممان، من، محمدعلی و عباسقلی در یک اتاق زندگی میاکنون هر سه. آوردیم
اما در لحظات آخر . به قول استالین قرار بود عباسقلی نیز همراه من راهی مسکو شود

در زمان مبارزات . هاي محلی از وي نفرتی عمیق داشتندکمونیست. منصرف شده بودند
داد عباسقلی بود، از این رو سعی در ایدئولوژیک تنها فردي که هماره آنها را شکست می

ابتدا عباسقلی را به زندان مخصوص . رق گوناگون داشتندآزار و رنجاندن وي به ط
جنایتکاران در مسکو فرستاده بودند، سپس وي را زندان به زندان تبعید کرده نهایت 
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پس از پایان مدت . ي زندان مشهور بوتیرکا در میدان لوبیانکاي مسکو کرده بودندروانه
  .حبس او را آزاد کرده و به کوچه انداخته بودند

به همین سبب دگربار با راهنمایی . کردیمو پا میبراي عباسقلی کاري دست باید
در دفتر ناظر . در آن زمان وي دبیر کمیسارییاي ملل بود. برزوناوسکی نزد استالین رفتیم

وي نیز عباسقلی را مامور تجهیزات ساختمان . کمیسارییاي ملل با وي دیدار کردیم
ود و به برزوناوسکی جهت فراهم نمودن مقدمات جدید و در حال ساخت کمیسارییا نم

  .کار امر نمود
  

  آیا می توانم به ترکیه بروم؟
  :در اثناي دیدار با استالین در باب خواست عباسقلی، استالین چنین گفت

  کنید؟اندیشید؟چه میروزگار چگونه می گذرد؟به چه می -
  :گفتم

  .کنیمدگی میبا مشغول شدن به کارهاي روزمره و جزئی گذران زن -
  :گفت

  .اي نیز داریدزندگی نیز عبارت از همین امور جزئی است، در هر حال نگاه به آینده -
  :گفتم

  .تا زمانی که در مسکو هستم از نگه به آینده خبري نیست -
  :گفت

  شاید به ترکیه بروید؟ -
  :کمی تامل کرده و گفتم

رو شاید براي رفتنم به ترکیه بلی، با ترکیه اکنون در تفاهم کامل هستید، از این -
- اگر اجازه دهید از این فرصت با ممنونیتیکامل استفاده می. مانعی وجود نداشته باشد

  گویید؟کنم، چه می
کشید در اتاق شروع به استالین فورابًلند شد و در حالی که دست به سبیلهایش می

  :راه رفتن کرد و گفت
  .از این تصمیم منصرف شوید -

  :گفتم
  .می در میان نبود، این فکر را هم اکنون خود شما به من تلقین کردیدتصمی-
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  :گفت
  .امدر این صورت هم، تصور کنید که نگفته -

هاي مخالف انعطاف نشان داد و زمانی که شوروي به اندیشه. مسئله روشن بود
ج استالین درخواست وِرینچنِکویا از سران مخالف در اکراین را مبنی بر مهاجرت به خار

حال . پذیرفت، وي پس از خروج از کشور به بدگویی از سران رژیم کمونیستی پرداخت
- استالین نمی. ها در باب اکراین را داده بودآن که قول بر قبول سیاست کمونیست

  .اي شبیه آن را تجربه نمایدخواست دگرباره تن به چنین احتمالی دهد و حادثه
ي کمیسارییاي ملل واقع در بلوار زل در ادارهي عباسقلی دو اتاق بعنوان منبوسیله

در این میان از سوي عصمتی مدیر مرکز . یرچیستنکی به ما اختصاص داده شد
مطالعاتیزبانهاي شرق که از آشنایان و روشنفکران تاتار بود به عنوان معلم زبانهاي فارسی 

ن این مؤسسه شناسادر مدت کمی با شرق. و روسی در این مرکز مطالعاتی تعیین شدم
شناسان که در خواندن متون ادبی به روزي یکی از این شرق. ارتباطی نزدیک پیدا کردم

  :وي کمک کرده بودم، چنین گفت
ي آکادمیکی تامین ام، براي شما یارانهبدون اینکه از شما بپرسم، کاري انجام داده -
  .امکرده

در هیئتی که . تید وجود داشتي تامین ارزاق اسابراي کل مرکز مطالعاتی دو یارانه
در مرکز مطالعاتی . دادند، دوست پروفسورم از اعضاي بانفوذ بودها را اختصاص مییارانه

ها ما براي این دو یارانه، ده نفر نامزد بودند، دوستم موفق به اختصاص یکی از این یارانه
به قحطی  ي کشور رادر زمانی که انقلاب کمونیستی هر گوشه. براي من شده بود
ي ارزاق که شامل آرد سفید، شکر، قهوه، گوشت، روغن، نان ي یارانهکشانده بود، تهیه

منزل جدید و . اي بر دوستی حقیقی بودبود حقیقتاً محبتی شایان تقدیر و نشانه...  و
ي اجراي در نتیجه. هاي آن براي زندگانی در تبعیدمان شادي نو بخشیده بودمشغله

آمد میان شهرها ارتباطات در کشور راحتتر گشته وو افزایش رفت "پن"سیاست جدید 
  .توانستیم نفسی راحت بکشیماز این رو، هم از نظر مادي و هم معنوي می. بود

  
  هاشناسریاست جمعیت شرق

در موعد مقرر . روزي سردفتر کمیسارییاي ملل، برایدو مرا به کمیسارییا دعوت نمود
گویا کمیسارییاي ملل براي آشنایی بیشتر با . را ملاقات نمودیم در اتاق استالین یکدیگر
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من را نیز به عنوان . ملل شرق تصمیم به ایجاد جمعیتی علمی و تحقیقاتی گرفته بود
شناسان مشهور و افراد با نفوذ در میان ملل ساکن رئیس این جمعیت که شامل بر شرق

نموده و امتناع خویش را از قبول این از تکلیفشان تشکر . در روسیه بود گمارده بودند
  :برایدو گفت. سمت ابراز نمودم

  به چه علت؟ -
  :گفتم

ام، اما به دلیل شناخت خویش، خود را اگرچه به دلیل مبارزاتمان، مطالعاتی داشته -
شناسان مشهور در آن اشتراك اي علمی که شرقبینم که بر مؤسسهدر جایگاهی نمی

  .دارند ریاست نمایم
  :یدو اصرار کرد و گفتبرا
  .این، تواضعی بیهوده است -

  :گفتم
  .گونه استنه، حقیقت است، تکلیف شما الطفاتی اغراق -

برایدو دوباره اصرار کرد و تلاش نمود که علامه بودن من را به من ثابت کند و من 
 تا اینکه قویترین سلاحش را به کار گرفت و. نیز تلاش در اثبات علامه نبودنم کردم

  :گفت
  .رفیق استالین، شخصاً این درخواست را از شما دارند -

  :من هم گفتم
  .از رفیق استالین تشکر کنید و عذر مرا از قبول این سمت بدیشان برسانید -

دیدم که مسئله شکلی جدي به . برایدو باز اصرار کرد و نفوذ استالین را گوشزد نمود
  :تاکتیکم را عوض کرده گفتم. گیردخود می

شناسان مشهور جهان در آن اشتراك اي که شرقمن بی ادبی ریاست بر مؤسسه -
کنم که مانند عضوي عادي در ان اشتراك گیرم ولی قبول میدارند را به گردن نمی

  .داشته باشم
  :اي خندان گفتبرایدو خوشحال از این به راه آمدنم با چهره

  .بسیار خوب، عضو شوید -
  :گفتم

  .طی دارداما عضو شدنم شر -



46 / خاطراتم با استالین از دوران انقلاب  
 

  شرطتان چیست؟ -
  .ي مؤسسه بپردازمي نظامنامهباید یک بار با دقت به مطالعه -
  ي مؤسسه دارید؟ي نظامنامهچه نیازي به مطالعه -

  :گفتم
خواهید در آن عضو شوید براي هر فردي اي که میي مؤسسهي نظامنامهمطالعه -

  .کاري بس نرمال است
  :گفت

  .مه را داریمتنها یک نسخه از نظامنا -
  :گفتم

  .براي کمیسارییایی بدین هیبت، یقیناً تکثیر آن کار دشواري نیست -
  .بسیار خوب گفت و جدا شدیم

در یکی از بندها به . چند روز بعد نظامنامه به دستم رسید، آن را مطالعه کردم
نفسی راحت کشیدم و . درصد اعضا به حزب بلشویک اشاره شده بود 51ضرورت تعلق 

  :م نهایی خویش را براي برایدو بیان کردمتصمی
چرا که این جمعیت، نه جمعیتی علمی . شومشناسی نمیي شرقمن عضو مؤسسه -

  .بلکه جمعیتی سیاسی است
پس از یک هفته از پیشنهاد برایدو، هیئتی شامل سه جوان به منزلمان در بلوار 

شجوي دانشگاه تازه این هیئت، هیئتی خصوصی شامل سه دان. پرِچیستینسکی آمدند
این دانشگاه به منظور گسترش کمونیسم در میان . تاسیس کمونیستی ملل شرق بودند

از سه نفر . ملل شرق و پرورش پروپاگاندیستهایی در راستاي این امر بنیان نهاده شده بود
گویی کل . عضو هیئت، یکی اهل باکو، یکی اهل گنجه، یکی هم اهل تبریز بود

با دقت و اهمیت فراوان به سخنان هموطنان جوانم . دنم آمده بودندآذربایجان به دی
  :یکی از ایشان سبب آمدنشان را توضیح داد و گفت. گوش دادم

براي . در دانشگاهمان کرسی درس جنبشهاي انقلابی در ملل شرق خالی است-
با دوستان بدین نتیجه رسیدیم که . تدریس آن به دنبال استادي صلاحیتدار هستند

امیدواریم لطف تدریس . راي استادي این درس شخص مناسبتري از شما وجود نداردب
  .این درس را از ما دریغ نکنید
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باور کنید که بسیار متاسف هستم که باید به . جوانان، از آمدنتان بسیار خوشحالم -
  .نمایندگانی اهل سه مرکز مهم آذربایجان پاسخ منفی بدهم

  !شودود دوستان، ناراحت نشوید، حقیقتاً نمیشکنید؟ نمیچرا قبول نمی -
  شود؟چرا نمی -
شماها . شود، چون باید میان دانشجو و استاد صمیمیتی وجود داشته باشدنمی -

گرا گویید که عجبا این مساواتسخنان مرا به شرط و شروط قبول کرده و نزد خود می
ها عجبا این کمونیستگویم که دهد؟من هم نزد خود میحوادث را صحیح توضیح می

گیرند؟نه من استادي مناسب براي شما و نه سخنان مرا با اعتماد گوش کرده و فرا می
  .شما دانشجویی مناسب براي من هستید

  
  استقبال از هیئتی از افغانستان

فرد ناشناسی وارد . خوانمبفرمایید گفته به داخل فرا می. شوددر منزلمان زده می
  :گویدشده می

ي استالین، رفیق چیچر مرا نزد به توصیه. از ماموران وزارت امور خارجه هستممن  -
  .شما فرستاده است

  خیر باشد، چه شده است؟ -
اي به براي استقبال از آنها دولت شوروي باید اعلامیه. آیدهیئتی از افغانستان می -

. رسی مسلط نیستگویا کسی در مسکو بهتر از شما به زبان فا. زبان فارسی منتشر نماید
لطفا این کار . به همین منظور، رفیق استالین شما را به رفیق چیچر پیشنهاد کرده است

  .را به عهده بگیرید
  ...!متاسفانه نمی توانم -

ي من خود را گم ي شوروي در قبال این پاسخ غیرمنتظرهمامور وزارت امورخارجه
از سوي معلمی ساده در مرکز در حیرتی تمام از رد تکلیف چیچر و استالین . کرد

  :مطالعاتی زبانهاي شرقی چنین گفت
  چرا؟ -

پاسخ این چرا را دادن بسی سختتر از پاسخ چراهاي بازجوي جوانم در زندان 
توانستم وضعیت فعلی و سیاسی خویش را براي این من که نمی. اوتدل باکو بوداوسوبی

  :گفتم...مامور توضیح دهم
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  .ان نداردنمی توانم، اصلاً امک -
  :مامور اصرار کرده و دلیل رد کردن مرا شد

  .خواهم در وضعیت مترجمی ساده نمایانده شومنمی -
  :متوجه نشد، اصرار کرد و گفت

چرا از این فرصت . ي سربلندي استآید مایهاستقبال از هیئتی که از شرق می -
  کنید؟استفاده نمی

  :گفتم
دارد؟اگر من در ضیافت استقبال از  مترجمی ساده بودن چه شرف و سربلندي -

ي سخنان شدم و رفیق چیچر درخواست ترجمهاي رسمی دعوت میهیئت افغان به گونه
طور . ي سربلندي دانستشد بدان فکر کرد و مایهکرد میخویش و هیئت را از من می

  .دیگري امکان ندارد
  :مامور گفت

  .کنیماب مابقی فکر میروم، در بهایم میبسیار خوب، براي عرض شنیده -
دیدم . گرددچند روز بعد در مرکز مطالعاتی بودم که گفتند، کسی دنبال شما می

  :گفت. همان مامور وزارت امورخارجه به مرکز آمده است
رفیق چیچر شما را به ضیافت استقبال از سفراي . دم در اتومبیلتان منتظر شماست -

  .افغانستان دعوت کرده است
آشنایی قبلی با هیئت افغان با تنی چند از دیگر دوستان باید راهی اکنون براي  

در دام زبانم افتاده ". در آن لحظه حزنی وجودم را فراگرفت. شدیمایستگاه قطار می
  .اي نبود و سوار اتومبیل گشتماما چاره. بسیار ناراحت شدم "؟!بودم

ي استقبال اب برنامهایشان پیوسته در ب. دو مامور دیگر نیز داخل ماشین بودند
صحبت کرده و سعی در فهماندن این نکته به من داشتند که من نیز بسان سایر 

اي همانند ایشان به مهمانی دعوت شده و مورد کارگزاران دولت شوروي و در درجه
اي رسمی از من هم چنین رفیق چیچر در مهمانی به گونه. استقبال قرار خواهم گرفت

براي منی که این سخنان را در سکوتی . ها را خواهش خواهد کردي سخنان افغانترجمه
ي ناراحتی و تشویش فکرم بود یافتن راهی براي گریز از دادم، آن چه مایهتمام گوش می

  .این دام بود
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مسئول مراسم . ماندیمباید کمی منتظر می. به ایستگاه رسیده بودیم. ماشین ایستاد
تمام سخنان استقبال از هیئت افغانی را عیناً  به من نزدیک شد و خواهش کرد که

  :روي به ماموري که نخست با وي آشنا شده بودم کردم و چنین گفتم. ترجمه نمایم
  .شرطمان این نبود -

  : گفت
  کنید؟چرا چنین می -

  :سرانجام صبرم لبریز شد و به وي گفتم. شدبه هیچ وجه متوجه وضعیت نمی
م رفیق چیچر بنا به دلایلی ناگوار مجبور به زندگی مشکل هم اگر باشد، فرض کنی -

در این صورت وي نیز وظیفه ي مترجمی را قبول می . در شرایط مهاجرت و تبعید گردد
  کرد؟

  :مامور خود را گم کرد و گفت
  ...این چه سخنی است؟ -

سپس با سرعت براي مشورت نزد ماموران دیگري که آن طرف ایستگاه بودند حرکت 
  :ی از درونم چنین گفتندای. کرد

  اي؟ چرا ایستاده -
بدینگونه از . زود از ایستگاه خارج شده و سوار تراموایی که در حال حرکت بود شدم

ي قطار حامل نمایندگان تاخیر یک ساعته. کرد خلاصی یافتمشرفی که مرا تهدید می
و با متقاعد  رهاندافغان ماموران را از وضعیت مشکلی که بدان گرفتار شده بودند می

اي فیصله ي استقبال به گونهکردن یکی از معلمان مرکز مطالعاتیزبا هاي شرقی مسئله
فرداي آن روز دوستانم . با آگاه شدن از این موضوع ناراحتی من نیز کمی کم شد. یافت

  .در مرکز به دلیل فرارم از این خواسته و رها شدن از آن، مرا مورد تمجید قرار دادند
  

  زدهکمک به مسلمانان قحطیجمعیت 
صحبت . قحطی وحشتناکی رخ داده بود) ولگا(در سواحل رود ایدیل 1921در سال 

کردند و انسانهاي بسیاري که از وجود انسانهایی بود که به نزدیکان خویش نیز رحم نمی
سخنانی این چنین در باب . کشیدندبراي تقسیم موادغذایی اسلحه به روي هم می

ي حوادث بر اثر این قحطی که نتیجه. گشتدهان میبهاز گرسنگی دهانسفالت ناشی 
  .انقلاب و جنگ داخلی بود نزدیک به بیست میلیون نفر جان خویش را از دست داد
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جمعیت کمکهاي عمومی به "زدگان جمعیتی موسوم به به منظور کمک به قحطی
به دلیل . یل شده بوداز سوي شماري از خادمین اجتماعی در مسکو تشک "زدگانقحطی

دادند، گروهی از زدگان را مسلمانان ترك تشکیل میآنکه شمار زیادي از قحطی
جمعیت کمک به "اي با نام روشنفکران تاتار ساکن در مسکو به منظور تشکیل کمیته

دفتردار لنین با خوشرویی از . به مقامات رسمی مراجعت کرده بودند "زدگانقحطی
اما ضرورت صحبت با استالین و جلب نظر وي . استقبال نموده بود ي ایشانمراجعتنامه

اما استالین در آن زمان در مسکو حضور نداشت و باید تا . در این باب را بیان نموده بود
  .کردندزمان بازگشت و کسب اجازه از وي صبر می

برخوردي دفتردار لنین به وجد آمده و طرحهاي روشنفکران تاتار از این خوش
  :گفتندریختند و مییش را براي کسب کمکها میخو

هاي مختلفی منتشر نموده و به منظور کمک به بنام مسلمانان کمونیست بیانیه -
زدگان مسلمان شفقت مسلمانان و حس کمک به برادران دینی شان تحریک قحطی

شک کمکهاي فراوانی از هندوستان، مصر، ترکیه، ایران، در نتیجه بی. خواهد شد
در این صورت اندکی از درد و . شودزدگان میي قحطیغانستان و دیگر مسلمانان روانهاف

  .اضطراب برادرانمان کاسته خواهد شد
روشنفکران مسلمان مسکو این نیتشان را با من در میان گذاشته و خواستار ملحق 

  .شتندحتی خواستار همراهی کردنشان در دیدار با استالین نیز گ. شدنم به ایشان شدند
  :بدیشان گفتم

نخست اینکه، پرینسیپ حاکم بر دولت . اینها همگی خیالات خامی بیش نیست -
ثانیاً انترناسیونالیسم . دهدي تشکیل جمعیتی با این ماهیت را نمیشوروي اجازه

کمونیستی مخالف تشکیل جمعیتهایی که ماهیتشان بر تمایز دینی و زبانی استوار است 
  .باشدمی

کردند که تنها این نظر من را قبول نکرده و مسئله را حل شده تلقی می اما ایشان
از این رو . بازگشت استالین و دیداري فرمالیته با وي براي شروع به کار باقی مانده بود

این افراد که در باب روابط من و استالین . اصرار بر حضور من در دیدار با استالین داشتند
در قبال . دادنداي به حضور من در هیئت مید، اهمیت ویژهاي داشتنگونهتصور اغراق

  :اصرارشان چنین گفتم
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اي مثبت برسد و از هم اکنون در محکوم به من باور ندارم این درخواست به نتیجه-
اما شما این بدبینی من را به خود نگیرید و مادامی که . شکست بودن آن شک ندارم

دهم اگر این فعالیت شما به من نیز قول می. بکوشید اید در اتمام آنکاري را آغاز کرده
ي مورد نظر برسد در کمک به شما از هیچ امر و فعلی فروگذاري ننمایم و هر آن نتیجه

هیئت به دیدار استالین رفت و . آید براي کمک به شما انجام دهمچه از دستم برمی
  :پرسیدم.برگشت

  چه شد؟ -
  :پاسخ دادند که

اصلا موردي . شود؟ عالی، استالین از ما به خوبی استقبال کردچه می خواستی ب -
فقط گفت که باید یک . پیشنهادمان را بسیار مناسب و مفید دانست. براي بدبینی نبود

  .بار هم از مسلمانان کمونیست نظرخواهی کند
  :گفتم

  .مسلمانان کمونیست ممکن نبودن این پیشنهاد را بیان خواهند کرد -
هیئت که براي گرفتن جواب قطعی نزد استالین رفته بود با این  .آن طور هم شد
  :پاسخ مواجه شده بود

  .با نهایت تاسف، مسلمانان کمونیست مخالف این کار هستند -
  

  شدنی است؟آیا آذربایجان، به آذربایجان الحاق
. محمدعلی در کوچه با اورجونیکیدزه که تازه از باکو رسیده بود مواجه گشته بود

  .باشدونیکیدزه به وي گفته بود که استالین خواهان ملاقاتمان در کرملین میاورج
-اورجونیکیدزه از قهرمانان بلشویک قفقاز بودو دوست قدیمی استالین به شمار می

در . وي در الحاق قفقاز به اتاحاد جماهیر شوروي نقش مهمی را بازي کرده بود. رفت
او از . در یکی از کمیسارییاها بر عهده داشتي پس از انقلاب نیز پست مهمی را دوره

با . کردافرادي بود که استالین وي را بسیار دوست داشته و همواره از او تقدیر می
زمانی . محمدعلی در زمان قبل از انقلاب و در سیر مبارزه علیه تزار آشنا شده بودند

امن پنهان کرده  محمدعلی وي را که تحت تعقیب پلیس تزار بود براي مدتی در مکانی
کرد، از این رو دعوت وي و استالین اي صمیمی صحبت میوي با محمدعلی به گونه. بود

. در روز مقرر نزدیکیهاي ظهر مقابل در ورودي کرملین بودیم. به کرملین را قبول کردیم
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. مان را به نگهبان دم در نشان دادیم و مقصود از آمدنمان را بیان داشتیمکارت شناسایی
که . کردکه به داخل زنگ بزندا تردید نگاهی به سر و وضعمان انداخت، جسارت هم نمیب

شناختم پیدا اندیشید؟ در این اثنا کامو که وي را از استانبول میداند که به چه میمی
  .شد

گذراندم در استانبول هنگامی که حیات تبعید خویش را می 1911کامو را در سال 
اي از یکی از انقلابیون گرجی که در زمان نامهریس آمده و توصیهروزي از پا. دیده بودم

به همراهش اسکناسهاي . ي ایران با وي در ارتباط بودم را آورده بودانقلاب مشروطه
مانات بود که  100غارت شده توسط استالین در میدان اریوان تفلیس به ارزشی معادل 

کردم که سري به صراف هاي واقع در به وي پیشنهاد . خواست آن ها را خرد کندمی
نیتش دو روز ماندن در . رفت و توانست اسکناسها را خرد کند. بزند "چیسیرکه"

قصد داشت که که در نزدیکیهاي مرز ترکیه ساکن . استانبول و سپس گذر به قفقاز بود
  .شده و چندین عملیات تروریستی علیه تزاریسم ترتیب دهد

از روي . ها خواندمعضو گروهکی بلغاري را در روزنامهصبح روز بعد خبر دستگیري 
فوراً نزد هموطنم . عکس روزنامه حدس زدم که فرد دستگیر شده همان کاموي ماست

زاده در مرکز حزب اتحاد و ترقی رفته و مسئله را با وي در پروفسور علی بگ حسین
  :میان گذاشتم و گفتم

بلغار ندارد، وي از تزاریسم روس پنهان  بلغاري دستگیر شده ارتباطی با گروهکهاي -
  .شود در این باب وساطت کنیداگر می. گشته و به تشکیلاتی مخفی منسوب است

وي را روزها به زندان انداخته و شبها براي بازجویی به . دو روز بعد کاموي ما آمد
با اصرار ي روس نیز کنسولخانه. در کل رفتار بسیار خوبی با وي داشتند. آوردندهتل می

ها این خواست روس ها را رد کرده و وي را آزاد کرده بودند و اما ترك. خواستوي را می
او اکنون بسیار خوشحال شده و . از او خواسته شده بود که فوراً ترکیه را ترك کند

  :ي دیگري را نیز مطرح کرد و گفتکرد، اما خواستهسپاسگذاري می
  .ه و بمبهاي مرا پس بگیریداگر امکان دارد پادرمیانی کرد -

  :گفتم
توانی پیدا کنی، اکنون براي بدتر نکردن وضعیت این دیگر سخت است، بمب را می -

  .حکومت زود از اینجا برو
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کامو فوراً تلفن را . کرداکنون همان کامو در مقابل ساختمان کرملین نگهبانی می
استالین در . را مشایعت کرد برداشت و پس از کسب اجازه از داخل تا اتاق استالین ما

روي میز نان سفید و . اورجونیکیدزه نیز در آنجا بود. اتاق غذاخوري به استقبالمان آمد
. شد قرار داشتشد ندیده بودم و هیچ کجا پیدا نمیشراب گرجی که خیلی وقت می

خطاب به ما . ي سخن در دست وي بودرشته. گفتخورد و هم سخن میاستالین هم می
  :گفت
هنوز . ایداما تاثیر عمیقی بر جاي گذارده. مدت کمی در آذربایجان جکومت کردید -

اي که تمثیلگرش بودید زمان و براي زدودن اندیشه. ایمبا این تاثیر در حال مبارزه
به نظر شما . گرایی در آمیخته استروح روشنفکرانتان با ملی. مجاهدت فراوانی نیاز است

  گرایی چیست؟ملی اصلی ترین عامل ظهور
  :گفتم

چنان که دفاع . ملی گرایی، امري جز دفاع از هویت و بودن جمعی انسان ها نیست -
از خود در افراد، خصلتی طبیعی است، دفاع از ویژگیهاي ملی نیز ریشه در طبیعت آدمی 

  .دارد
  :استالین گفت

وشنفکران محلی گرایی، تنها ابزاري در دست رملی. نه، مسئله واضحتر از اینهاست -
  .براي پیگیري منافع شخصیشان است

  .در این اثنا کالین که براي تلفن کردن به اتاق دیگري رفته بود پیدا شد
  :استالین فوراً به او گفت

  !خواهید که آذربایجان را به آذربایجان ملحق نمایید؟رفیق کالین، آیا می -
  :گفت اي سرد با تکان دادن دستشدرنگ به گونهاو نیز بی

  .خواهمنه، نه، نمی -
اساس نبودن شایعاتی مبنی بر تلاش شوروي براي به هرحال، این دیالوگ، نشانگر بی

هاي گشت و در ردهالحاق آذربایجان ایران به شوروي بود که آن روزها سر زبانها می
  .بالاي حکومتی نیز موضوع صحبت دولتمردان بود
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  عجب انسانی است این رسولزاده
استالین خطاب به من . اي نشستیماز خوردن غذا براي نوشیدن چاي در گوشهپس 

  :گفت
  چرا به جمعیت تحقیقاتی شرق نپیوستید؟. ایدپیشنهاد برایدون را قبول نکرده -

  :گفتم
اکثر اعضایش باید . آن جمعیت، نه جمعیتی علمی بلکه مکانی سیاسی بود -

  .بودندکمونیست می
  :گفت

اي علیه پروفسورهاي مرتجع روس شد، بلکه مادهشما را شامل نمی اصلاً، آن ماده -
  .بود

استکان اول خالی شده و در حال خوردن دومی بودیم که استالین تکلیف دیگري 
  :پیشنهاد نمود

این جمعیت براي . ي کامنیو، جمعیتی تحقیقاتی در باب انقلاب وجود دارددر اداره -
اگر عضو شوراي سردبیري این نشریه شوید . کندمی اي نیز منتشرنشر تحقیقاتش مجله

ي ملل ترك در حکومت شوروي را بر عهده گرفته به شعبه. براي خودتان نیز خوب است
- توانید تفکر مساواتبدین واسطه نیز می. شویدي آن راهی سفرهاي تحقیقاتی میبهانه

-صورتش انداختم که نمی نگاهی معنادار به. ي خود را هرچه راحتتر تبلیغ کنیدگرایانه
  :توانی من را بفریبی و گفتم

نه خود و نه دیگران را . از پیشنهادتان متشکرم، اما من فردي صادق با خویشتنم -
در ظاهر عضو شوراي سردبیري نشریه شدن اما در باطن دنبال کارهاي . توانم بفریبمنمی

  .دیگر بودن از من بر نمی آید
  :رو به اورجونیکیدزه کرد و گفت استالین با شنیدن این جواب

در فقر زندگی . شودآلیست بودن مانع وي میعجب انسانی است این رسولزاده، ایده -
  .راندکند اما درخواست و  آرزویی برزبان نمیمی

یف از پس از جدا شدن از استالین و خروج از اتاق در راهروي سالن با سلطان قلی
- یف را که بعدها به جرم تمایلات ملیسلطان قلی. هاي تاتار مواجه گشتیمکمونیست

در مسکو نیز چندین بار یکدیگر را . شناختمگرایانه به اعدام محکوم شد را از باکو می
  :وقتی ما را دید گفت. فردي داراي افکاري مخصوص به خود بود. ملاقات کرده بودیم
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  ند؟شما اینجا چه می کنید؟آیا به شما پیشنهاد همکاري داده ا -
  :گفتم

  .کنیمنه جانم، گویا شما حرفی براي گفتن دارید، بعداً صحبت می -
  .و جدا شدیم

هاي مختلف حزب خبري حساس پخش در شعبه. یف آمدفرداي آن روز سلطان قلی
  :یف کنجکاو گشته پرسیدسلطان قلی. شده بود

ده و شما را این خبر درست است که قرار است دکتر نریمانوف را از کار برکنار کر -
  به جاي وي بگذارند؟

  نه جانم، این را از کجا می گویید؟ -
  .گوینددر اتاقهاي کرملین این گونه می -
شود دهید؟چگونه میشما عقلتان را از دست داده اید؟چرا گوش به این شایعات می -

  گرا را به کار گمارند؟ي مساواتکه به جاي نریمانوف، رسولزاده
- گشت، یقیناً به گونهکه اگر واقعاً چنین شایعاتی دهان به دهان می البته باید بگویم

اي هدفمند پخش شده بود، اما سلطان قلی یف به دلیل ساده بودنش زود آن را باور 
در هر صورت فکر وجود ارتباطی میان این حادثه و شوخی دیروز استالین و . کرده بود

  .رفتم بیرون نمیکالین در باب اتحاد دو آذربایجان نیز از ذهن
روشنفکران به دو گروه . ي الفباي زبان در آذربایجان بودروزهاي بحث در باب مسئله

گروهی خواستار جایگزین شدن . پرداختندتقسیم شده و هر یک به دفاع از تز خویش می
اي نیز به دفاع از حفظ حروف لاتین به جاي حروف عربی در نگارش زبان بودند و عده

در . پرداختندو تنها ایجاد اصلاحاتی در آن به منظور رفع نقص موجود میحروف عربی 
آن زمان ریاست بنیاد معارف در آذربایجان را داداش بنیادزاده بر عهده داشت که طرفدار 

گرایان این تز با لحاظ شرایط و وضع آن زمان از سوي ملی. تز اصلاح حروف عربی بود
داداش بنیادزاده به هنگام آمدن . شدنیز حمایت میترك و ناسیونالیستهاي آذربایجان 

ي الفبا را جویا شده از من خواسته بود به مسکو به دیدار من آمده و نظرم در باب مسئله
اي نگاشته و در اختیار وي گذارم تا در آذربایجان به دفاع از که نظراتم را به صورت لایحه

ي کمیسارییاي اي در نشریهصورت مقاله من نیز نظراتم در این باب را به. آن بپردازد
  .منتشر نمودم ملل
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ها در تلاش براي تغییر الفبا را می به خاطر آن که هدف پنهان و اصلی بلشویک
دانستم و به دلیل آن که ارتباط مدنی میان ملل ترك تماماً قطع نشود، جانب نظر 

نتشر کرده بود در انتها چند کاست موکماین نشریه که مقاله را بی. انقلابیون را گرفتم
باشد را جمله در مضمون آن که این سخنان تلاش در جهت پیشرفت کمونیسم می

طبیعتاً خوانندگان آذربایجانی این . ي من به مقاله اضافه نموده بودسرخود و بدون اجازه
نشریه متعلق نبودن این سخنان به من را به خوبی متوجه شده و هدفدار بودن این عمل 

آمدهاي واما باز هم شکایت من از نشریه و رفت. کردندها را به خوبی درك میمونیستک
  .ي بنده در نشریه نیز به سرانجامی نرسیدمکرر به دفتر آن جهت درج اعتراضنامه

  
  پیشنهاد انورپاشا

زمانی که در زندان اوسوبی اوتدل باکو محبوس بودیم، هر روز از خبرهاي جدیدي 
هاي ها براي تحریک ملل دنیاي شرق در مقابل کاپیتالیستکمونیستمبنی بر تلاش 

االله در هاي صادره از سوي افراد مشهوري چون برکتحتی از خطابه. شدیمغربی آگاه می
یف در تاتارستان در دفاع از سخنان اف و موسی بیهندوستان، عبدالرشید ابراهیم

این بار محل گردهمایی ملل شرق . دیمشاستالین براي تحریک دنیاي اسلام خبردار می
در گردهمایی به جز مسلمانان ترك داخل در مرزهاي روسیه، انقلابیونی از . در باکو بود

ي قابل توجه حضور انورپاشا در این اما نکته. سایر نقاط جهان نیز شرکت داشتند
  .گردهمایی بود

ن از دیوارهاي زندانی که خبر استقبال مسلمانان از انور پاشا و روایتهاي مربوط بدا
صحبت از ازدحام عظیمی . کرد گذشته و به گوش ما نیز رسیدصدا نیز از آن عبور نمی

پاشا، کی ما ":پرسیدنددر اطراف ماشین انورپاشا بود که مردم به دور ماشین گشته و می
و ي سخنرانی داده نشد اگرچه در گردهمایی ملل شرق به انورپاشا اجازه"رهانی؟را می

حتی از فعالیتهاي سیاسی وي در گذشته به شدت انتقاد گردید اما حاضرین در 
گردهمایی هنگام ورود وي به داخل سالن به پاخاسته و با تشویقهاي مکرر به عظمتی 

  .هرچه تمام از وي استقبال نمودند
از آن جایی که در این مجال فرصت توضیح تفصیلی حضور انورپاشا در باکو پس از 

وجود ندارد، تنها به ذکر دیدارم با وي در مسکو و چرایی و  1918ي سال شکستها
  .پردازمچگونگی ارتباط انور با استالین می
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یکی . ي ترك در مسکو آگاه گشتیمبعد از ساکن شدن در مسکو از وجود دو نماینده
. "ماموریت ترك"ي هیئتی بنام از ایشان سفیر رسمی دولت ترکیه بود و دیگري نماینده

پاشا و انورپاشا از اي از حزب اتحادوترقی در مسکو بود که جمالدر واقع این هیئت شعبه
با هدف رهانیدن ملل مسلمان  "جمعیت انقلاب اسلامی"رهبران این حزب، با عنوان 

  .تاسیس نموده بودند
وي را قبلا در . ملاقات کردیم "ماموریت ترك"با مرحوم انور پاشا در ساختمان 

آن زمان من . ، زمانی که در مقام وزیر دفاع و فرمانده کل بود ملاقات کرده بودماستانبول
هاي قفقاز رئیس هیئت نمایندگان آذربایجان بودم که به همراه نمایندگانی از جمهوري

شمالی، ارمنستان و گرجستان منتظر مذاکره و ملاقات نمایندگانی از کشورهاي اروپاي 
آلیست است که روح دانستم که وي یک انقلابی ایدهمی. مرکزي و سازمان ملل بودیم

این بار به وي در مسکوي سرخ بر . رمانتیسم اسلامی تمام وجودش را فراگرفته است
ي دفترداري را بر وظیفه "ماموریت ترك"ي دوستی که در هیئت بواسطه. خوردممی

رش بود را چنین پاشا هدف جمعیتی که تمثیلگ. عهده داشت با انورپاشا ملاقات کردم
  :بیان کرد

ها شدیم تا با هدف استقلال ملتهاي محکوم مسلمان به فعالیت ما موافق بلشویک -
  .بپردازیم

ي اعلان موجودیتشان در برلین به همراه مجموعه مقالاتی با اي از بیانیهسپس نسخه
فدار مشهور اي از طري این مجموعه، نوشتهسرمقاله. را به من داد "الوثقیة عرو"عموان 

با نگاهی مختصر به کتاب متوجه شدم که . الدین افغانی بوداتحاد دنیاي اسلام سیدجمال
مفاهیم مطروحه در آن چندان مطابق با تفکر معاصر نبوده و تنها به بیان حدیثهاي 

  .اي، آیاتی از قرآن و استنباط هایی قدیمی از اسلام بسنده گشته استکلیشه
هاي ي رهانیدن ملتهاي مسلمان اسیر از چنگال امپریالیستبرا": پاشا توضیح داد

گرا، وجود هم رایی، اروپایی باید تشکیلاتی حرکت نمود و میان تشکیلاتهاي اسلام
  . "باشدارتباط، همسویی و تبعیت از یک مرکزیت الزامی می

پاشا . به نظر پاشا این مرکزیت، تشکیلات ایجاد شده توسط وي و دوستانش بود
اما این چنین . تار ملحق شدن حزب ما یعنی مساوات نیز به این جمعیت بودخواس

  :گذاشت کهشرطی می
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ي مساوات باید تا مدتی از مخالفت علیه حکومت شوروي دست بردارد و از فرقه -
چراکه در مقابل ارتش سرخ هیچ توانی . ها احتراز نمایدهرگونه قیام علیه کمونیست

ترین حرکتی نابود گشته، تمامی آذربایجان از آن متضرر شده ي کوچکندارد و در نتیجه
  .گذرندي تیغ میها و مسلمانان از لبهو ترك

  :پرسیدم
  پاشا، مگر همین وضعیت بر مسلمانان هندوستان نیز حاکم نیست؟ -

ها در تحریک دنیاي شرق و جهت با سیاست بلشویکپاسخ پاشا، پاسخ فردي هم
این پاسخ که . ها بودهاي اروپایی به نفع حکومت کمونیستتمسلمانان علیه کاپیتالیس

  :به شدت دور از منطق و صمیمیت بود مرا قانع نکرد و گفتم
ملل شرق، از جمله ملتهاي مسلمان باید . پاشا، هدف به خودي خود مقدس است -

این  گراها انسانهایی هستیم که در راهها و مساواتما آذربایجانی. آزاد و مستقل گردند
. اي قابل توجه وجود دارداما به نظر من در اینجا نکته. ایمهدف مبارزه کرده و جان داده

-تصور شما از رهایی ملتهاي مسلمان و مستقل گشتن ایشان متفاوت با نگاه کمونیست
سوسیالیسم مسکو است، چراکه اکنون - مرکز انترناسیونالیسم. هاي انترناسیونالیست است

اگر قرار بر وجود چنین تشکیلاتی . هاستي سوسیالیستکز مبارزهمسکو مهمترین مر
در غیر این صورت، حرکتی که . است باید مرکز آن در جایی دیگر مثلاً در آنکارا باشد

مرکز آن در مسکوي سرخ باشد جنبشی نه در راه استقلال ملل مسلمان بلکه سلاحی در 
د و روزي که این تشکیلات خواستار ها براي تامین منافعشانخواهد بودستان کمونیست

  .ها محکوم به نابودي خواهد گردیدخروج از وضع موجود گردد از سوي کمونیست
ي تشکیلات سر صحبت را با وي پاشا رو به دفتردار کرد و یک بار دیگر در باب برنامه

پس از مدتی خداحافظی کرده از هم جدا . باز نمود و بدینگونه بحث را منحرف کرد
  .مشدی

ها، ورود انورپاشا به ترکستان، قرار گرفتن وي در ها و ماهپس از گذشت روزها، هفته
کردند و بیرون راندن ها مبارزه میمقام رهبري چریکهاي ملی ترکستان که علیه بلشویک

هاي ارتش سرخ و نمایندگان مسکو که براي مذاکره راهی ترکستان گشته بودند دسته
ي تعجب این خبر مایه. اط اتحاد جماهیر شوروي صدا کردچونان بمبی در اقصی نق

الخصوص براي منی که شرح دیدار خود با وي را در سطور فوق بیان علی. همگان گشت
در حیرتی تمام فرو رفتم که چه شد، انورپاشایی که مساوات را به دلیل مبارزه . نمودم
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ي ایشان ه به ماهیت دشمنانهگرفت در این مدت کوتاها به باد انتقاد میعلیه بلشویک
  ي مسلحانه علیه ایشان دست یازیده است؟پی برده و به مبارزه

بعدها فهمیدم که انورپاشا پیشنهاد همکاري را که به من نموده بود با تشکیلات 
زیرزمینی جمعیت اتحاد ملی در ترکستان نیز در میان گذاشته و رهبران این جمعیت با 

ي ر ضمن جمال پاشا از یاران نزدیک انور نیز به دفاع از ایدهوي همراه گشته بودند، د
  .وي برخاسته بود

ي بازگشت به مسکو براي مذاکره با دوستش جمال پاشا بود که در انورپاشا در آستانه
با پایانی انتحارگونه و در حالی که قهرمانانه با شمشیر علیه آتش گلوله  1922آگوست  4

  .بود، بدرود حیات گفتور گشته در ترکستان حمله
ها را جمال پاشا در حالی که از راه خبر عصیان انورپاشا در ترکستان علیه بلشویک

اي از این رو این حرکت انور را با فرستادن نامه. ایران در حال گذر به افغانستان بود شنید
باد انتقاد  به "ي متحد عالم اسلاماي در جبههرخنه"و با عنوان  "ایزوستویا"ي به نشریه

اما باز این رویگردانی یار دیرین انور از وي سبب جلب اعتماد و اطمینان . گرفت
- سپتامبر در یکی از کوچه 21ها به وي نشد و دو هفته پس از شهادت انور، در بلشویک

  .اي که از پشت شلیک شد به قتل رسیدهاي تفلیس با گلوله
-ا در ترکستان، استالین مقاله اي در نشریههي انورپاشا علیه بلشویکدر اثناي مبارزه

گراهاي ترکستان را به نام نوزادان امپریالیسم نگاشته و انور پاشا و قیام ملی "پروادا"ي 
  .به باد انتقاد گرفت

  
  در باب آتاترك

در اثناي صحبتهایمان (هنگام صحبت در باب انقلابهاي ملل شرق به خصوص ترکیه 
اي به نظر وي بنا به قاعده. ر باب آتاترك نیز آگاه شدماز نظر استالین د) در قطار

کنند، عمومی، سیاستمدارانی که استراتژي و دیپلماسی را با سخنان خویش رام می
قابلیت تبدیل شدن به دولتمردانی بزرگ را دارا نیستند، اما از نگاه استالین آتاترك 

استالین که . انقلابی را دارا بوداستعداد و قابلیت بدل شدن به دولتمردي بزرگ و انسانی 
در باب نظمی عمومی در عصر نوینمان مبنی بر عدم کامیابی دولت بدون وجود مجلس 

کرد در باب آتاترك ي کشور است، صحبت میملی که تمثیلگر حقوقی سیستم اداره
  :چنین گفت
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دوستان جوانِ آتاترك در موقعیتهاي مختلفی که با مخالفت مجلس ملی مواجه  -
اما آتاترك . دادندشدند، بی صبري نموده و به آتاترك پیشنهاد تصرف مجلس را میمی

  .کردها با احتیاط برخورد نموده و از انجام آن خودداري میبدین توصیه
  

  در روزهاي بحرانی جنگ استقلال ترکیه
حاکمیت مسکوي . و تهدید آنکارا بود "اسکی شهیر"ها به روزهاي رسیدن یونانی

استالین . پنداشت که روزهاي آخر حکومت مصطفی کمال به شماره افتاده استیسرخ م
- اي با مضمون آمادهدر ارگان کمیسارییاي مللکه خود ریاست آن را بر عهده داشت مقاله

مقاله علت شکست ترکیه را . ها براي سقوط آنکارا درج نمودايسازي افکار عمومی ترکیه
ي ملیت و جدا نشدن از افکار رار دادن مسئلهسیاست مصطفی کمال در محوریت ق

شوونیستی و کوتاهی در تامین منافع طبقات زحمتکش بیان نموده و راه خلاص یافتن 
اي پولادین در صدر آلیست و با ارادهاز وضعیت موجود را به روي کار آمدن افرادي ایده

ش انورپاشا در مرز در ضمن بارها به تکرار اهمیت وجود ارت. دانستحاکمیت ترکیه می
اما برخلاف خواست درونی . کردي گذر از مرز بودند اشاره میقفقاز و ترکیه که آماده

ها با عظمتی حاکمان شوروي، به جاي سرنوشتی فلاکت بار، خورشید پیروزي ترك
هاي فرداي روز مغلوبیت خبر از پیروزي ارتش استقلال ترك و هرچه تمام برآمد و نشریه

بیان  "ازمیر"و ریختن اشغالگران در دریا دادند و هدف بعدي ارتش را  فراري دادن
  .نمودند
  

  فرار از مسکو
ي دقیقاً مصادف با این روزها دوستانمان از باکو آمده، خبر از سازمان یافتن دوباره

ي تشکیلات مبنی بر در ضمن، خواسته. ي مساوات دادندتشکیلات و احیاي دگرباره
ي حرکت ملی را بیان و شروع به فعالیت کردن به عنوان نمایندهخروج من از روسیه 

از سوي دیگر با ماندن در مسکو، وقتمان به بطالت گذشته و همواره باید با . کردند
مشکل تلاش استالین در جذب ما براي همکاري و عدم قبول پیشنهادهاي آن دست و 

ی مثالها نیز بیان شد دیگر چنان که در سطور فوق و با ذکر برخ. کردیمپنجه نرم می
ي باقی تنها چاره. تصور عدم کامیابی حکومت در کنترل وضعیت نیز از میان رفته بود

ي مهم آن روزهایمان فراهم کردن مقدمات فرار و به فعلیت مسئله. مانده فرار بود



 61/ محمدامین رسولزاده 
 

و از این رو چنان وانمود کردم که خواهان ماندن در مسکو . رساندن موفقیت آمیز آن بود
اي براي بدین گونه به نگارش مقاله. باشمهاي مدنی میفعالیت در برخی از زمینه

در باب حرکت  "ووستوك"ي پاولویچین بنام اي در حال نشر از سوي ادارهمجموعه
محتواي مقاله در باب مزدك، پیامبري با افکار . ي ساسانی پرداختممزدکیسم در دوره

شاه ساسانی ظهور کرده و با تعلیمات خویش شاه را کمونیستی بود که در زمان قباد، 
ها تحت تاثیر قرار داده بود و بر اثر فعالیتهاي وي بود که در آن دوران تمام دارایی

تر گشته، مکتبی کمونیسم مانند به عنوان مذهب رسمی اعلان عمومی و زنان اجتماعی
ذهب به قتل رسیده و خود ي قاطعانه انوشیروان، طرفداران این مبعدها با مداخله. شد

به همراه این مقاله که براي نشر داده بودم، تحقیقات خود در . مزدك اعدام گشته بود
ي ي چندین نسخهبردم و بدین مقصد براي مطالعهباب تاریخ آذربایجان را نیز پیش می

اتی ي آکادمی علوم لنینگراد از مرکز مطالعخطی مربوط به تاریخ آذربایجان در کتابخانه
در لنینگراد در . زبانهاي شرق تحت عنوان تعطیلات تابستانی مدت زمانی مرخصی گرفتم

ي لنینگراد ساکن شده و طی یکی از اتاقهاي خالیمرکز مطالعاتی زبانهاي شرق، شعبه
ملاقاتهایی متعدد با پروفسور مار، بارتولد و دیگر پروفسورهاي مرکز به صحبت در باب 

اب تاریخ آذربایجان مشغول شدم و بدینگونه توانستم نیت اصلی موضوعات گوناگون در ب
پشت پرده با همکاري دوستانمان به خصوص . خویش از سفر به لنینگراد را پنهان نمایم

یف شروع به فراهم کردن مقدمات فرار به فنلاند از راه خلیج فین را مرحوم موسی بی
قبل از من افرادي . ي مناسبی داشتندجربهتاتارهاي مقیم لنینگراد در این مورد ت. نمودم

چون پروفسور صدري مقصودي آرسال و عبداالله تایماس از این تجربه استفاده کرده 
فقط ایشان در فصل . بودند و با ورود به هلسینکی از جهنم شوروي رهایی یافته بودند

زمان تعطیلی  اما اکنون. زمستان که آب یخ بسته و پوشیده از برف بود فرار کرده بودند
تمامی مشکل نیز . کردیممدارس و آغاز فصل تابستان بود و باید با قایق از خلیج عبور می

اي متعلق به یک تاتار نزدیک خلیج یف مرا به خانهموسی بی. یافتن قایقرانی مطمئن بود
اهی شب به این منزل آمده و مرا با خود رطبق قرار قبلی، قایقرانها باید نیمه. فین برد

گویا وي از نمایندگان حاضر در گردهمایی . در منزل به مسافري تاتار برخوردم. کردندمی
با هیجانی وافر شروع به . فوراً مرا شناخت. در مسکو بود 1917مشهور مسلمانان در سال 

اي به فوراً موضوع را عوض کردم و به گونه. هایم در گردهمایی نمودصحبت از پیروزي
قایقرانها در ساعت مقرر . اکنون زمان صحبت از خاطرات تاریخی نیست وي فهماندم که
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فردا باید از آن جا . با خود گفتم حتما اتفاقی افتاده است و ناراحت شدم. شده نیامدند
این دفعه باید . قایق دیگري کرایه کردیم. شدیمخارج شده و در جاي دیگري پنهان می

روستاهاي فینی نزدیک خلیج پنهان شده،  به جاي منتظر شدن در منزل، در یکی از
-رفتند و بدون جلب توجه کسی به ساحل مینیمه شب زمانی که همه به خواب می

آمدیم تا با قایقی که در میان نیزارها پنهان شده بود از طریق دریا و با گذر از خلیج فین 
خص گشته در ساعت تعیین شده در روستاي مش. رساندیمخود را به سواحل فنلاند می

پیرمرد کمی روسی . ي فینی قایقران ما بودندیک جوان و یک پیرمرد سالخورده. بودیم
سرنوشتمان در دستان این دو مرد . گفتبلد بود اما مرد جوان تنها به فینی سخن می

  .بود
همسفرانم دختر و پسر . اي تعجب برانگیز مواجه شدمهنگام ورود به روستا با منظره

ي انسانی مسئولیت عبور دادن این کودکان از خلیج و بنا به وظیفه. ودنداي تاتار ببچه
. رساندن ایشان به آغوش پدر و مادرشان در آن سوي ساحل به عهده من حواله شده بود

- نیمه. گرفتمهرچند اگر قبلاً از چنین موضوعی آگاه بودم، مسئولیت آن را بر عهده نمی
ها قایقشان را از نیزار بیرون فینی. ار رسیدیمشب با گذر از شنزارهاي ساحل به نیز

مان به همراه دو کودك سوار قایق شدیم و با خداحافظی از تاتارهایی که به بدرقه. آوردند
قایقران پیر به من گوشزد کرد که در طی مسیر نباید . آمده بودند، راهی دریا گشتیم

در غیر این صورت صدایمان را  .اصلاً حرفی بزنیم و باید بی سروصدا از دریا عبور کرد
شب حرکتمان شبی بارانی . درنگ به سوي ما شلیک خواهند کردنگهبانان مرز شنیده بی

مدت زمان زیادي منتظر مانده بودم تا شبهاي روشن شمال بگذرد و شبهاي . بود
ام در چراکه مدت مرخصی. توانستم منتظر بمانمدیگر نمی. اش فرا برسدروشنایی بخش

به . گشتام زیر و رو میشد و تمام نقشهتمام بود و دیر برگشتنم شک برانگیز میحال ا
از ساحل حرکت  12شب بعد از ساعت . همین خاطر عمداً این شب بارانی را برگزیدم

در اضطراب آن بودیم که . صبح در نزدیکیهاي سواحل فین بودیم 7نموده، تقریبا ساعت 
. وزیده و دگرباره ما را به سواحل روس برگرداند مبادا طوفانی برخلاف جهت حرکتمان

در آن جا . وقتی قایقمان به سواحل فین رسید، سربازان مسلح فینی ما را دستگیر کردند
روز ماندن در فرییوکی و یک ماه مهمان تاتارها در هلسینکی بودن به آلمان  15پس از 

ول در آن زمان هنوز در استانب. رفته، از آن جا راهی پاریس و سپس استانبول شدم
اما در عین حال شهر در اختیار نمایندگان نیروهاي ملی . اشغال نیروهاي متفقین بود
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در استانبول فوراً با دوستان گردهم آمده قرار . ي پلیس در اختیار حکومت بودبوده، اداره
  :اي بدین مضمون نگاشتمبر انتشار نشریات ملی گرفتیم، سپس به استالین نامه

  تالین عزیز،اس
آیا کارگران . طبیعتاً حق با ایشان است. ام تاثیر خوبی بر دوستانم گذاشته بودرهایی

گرا بودن گلوله باران نشدند؟در این شرایط رهبر حزب بسیاري که به دلیل مساوات
و اگر انصاف را رعایت کرده . مذکور بودن و از مرگ رهایی یافتن حقیقتاً نوعی معجزه بود

مان را فراموش نکرده و چراکه دوستی قدیمی. ب این معجزه شخص شما بودیدباشم، سب
مان مدت دو سالی که در مسکو بودم از دوستی. مرا از زندانی بودن در باکو رهانیدید

اگر هم با محرومیتهایی مواجه گشتم، محرومیتهایی مختص همگان بود . بهره مند شدم
شد که از برخی از امتیازها نیز ی چنان میبرعکس گاه. شدو تنها به من معطوف نمی

هنگام ترك مسکو نتوانستم شما را . کنمبدین سبب از شما تشکر می. شدممند میبهره
امیدوارم که این حرکت بنده را . ي روسیه گرفته بودمببینم، چراکه قرار بر ترك مخفیانه

یش براي ترك روسیه، با لحاظ وجه منفی حرکت خو. احترامی نسبت به خود نپنداریدبی
آمد از قرار دادید، هر شرایطی پیش میچرا که اگر شما اجازه نمی. اجازه نخواستم

حال آن که این امر براي من امکان . داشتمخویش مبنی بر ترك روسیه دست بر می
چراکه این کار منجر به انکار خودم، تا ابد محکوم به فعالیت نکردنم و تنها . پذیر نبود

هاي نتایج حادثه .شدزبانی در مقابل جریانات جاري در روسیه ماندنم میگر بیمشاهده
. ي اکنون چیزي جز حوادث رخ داده در صد سال گذشته نیستروي داده در روسیه

. هاستبسان صد سال گذشته، روسیه، اکنون نیز در حال به زیر سلطه بردن مستملکه
ي خویش گرفت، گام به را در چنبرهبنا به حکم سرنوشت حزب کمونیستی که قدرت 

تفکر . گام از ایدئولوژي خود عقب نشسته و به تفکر امپریالیستی دیرین خود بازگشت
اکنون، سواي شعارهاي ایدئولوژیکی، تنها منافع زاییده از تمایلات جهانگیرانه را هدف 

به زادگان با تبدیل ایدئولوژي رسمی حکومت از شوونیسم نجیب. قرار داده است
حاکمیت کارگران مسئله چندان تغییري نکرده و باز هم ملتهاي عقب مانده و دور مانده 
از توسعه، از ملیت خویش محروم مانده و به آسیمیله کردن ملیتهاي دیگر منجر شده 

ي کارگر محلی، اسلحه به دست، حکومت هاي وقتی با استناد به ادعاي طبقه .است
رو سیاستهاي تان را به اشغال درآوردید، دنبالهدموکراتیک در قفقاز وترکس-ملی

امپریالیستی تزار سابق گشته و تنها با تامین منافع اقلیت کارگر روس در منطقه، حق 
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اعلان دیکتاتوري کارگران . اي زشت نادیده گرفتیدقانونی اکثریت اهالی ساکن را به گونه
بود و این بسان خورشید آذربایجان و ترکستان چیزي جز اعلان دیکتاتوري روسیه ن

سیاست پتِروگراد سابق نیز چیزي جز این نبود و خودمختاري ظاهري این . آشکار است
استقلال اکنون آذربایجان چندان تفاوتی با استقلال . ولایات نیز حرفی براي گفتن ندارد

 ي اشغالي خوانین آذربایجان نداشت، تنها تفاوت در پروسهنخستین آذربایجان در دوره
از آنجایی که از مرکزگرا بودن حزب بلشویک آگاه بودم، . و نابودي این استقلالها بود

آفرینش نوعی امپریالیست مخصوص به آن را قبلاً حدس زده و بیان نمودم و در وضعیت 
  .اختیار، خود شاهد طی شدن این روند در برابر چشمانم گشتمگري بیمشاهده

قطعا باور داشتم که راه نجات ملل شرق  در عرض دو سالی که در مسکو بودم،
خصوصا ملتهاي ترك تنها در دستان خودشان است و این که خود را بسان یک ملت 

بدین رو از منظري سرد به تلاش سیستمتان در نابودي باور یک ملت به . بشناسند
ه اما این تبدیلی ک. کردمخویش و تبدیل این درك ملی به انقلابی مد نظر شما نگاه می

ملل شرق نه با اصول کمونیسم بلکه با حیات . خواهان آن هستید هرگز روي نخواهد داد
و براي رسیدن به این هدف با نیروهایی که . ملی خویش خواهان زندگی کردن هستند

ایشان را به اسارت درآورده است مبارزه کرده و در این مبارزه دنبال متحدین خویش 
اما شعارهاي شما . ل پیشنهادي ویلسون دل گرم کردندزمانی ایشان به اصو. گردندمی

- اما هیهات، اصول ویلسون به معاده. بیشتر از آن جلب توجه کرده روي به شما آوردند
ي هاي ورسال، تریانون و سور منجر شد و شعارهاي شما سبب مستعمره گشتن دگرباره

در مبارزه علیه اشغال و  به همین سبب وطنم آذربایجان. اکراین، ترکستان و قفقاز گردید
با  .باشدي قهرمان علیه اشغالگرانش محق میي ترکیهي مبارزهاسارت شما به اندازه

ي سیاسی خویش خیرخواه شما باقی مانده و براي شخص شما پایبندي به عقیده
در نهایت، محبت شما را نسبت به خود هیچگاه فراموش . احترامی ویژه قائل هستم

  .کنم که در فرصتی مناسب بتوانم محبت شما را جبران نمایمینکرده و آرزو م
  با احترام تمام، رسولزاده، محمدامین

  1923يژانویه
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  سرنوشت دوستان
خوانندگان عزیز، مطمئناً در ذکر خاطرات و سرگذشتم در سطور فوق متوجه حضور 

در منزلی در اید که همیشگی دو تن از دوستانم به نامهاي محمدعلی و عباسقلی گشته
در اینجا ممکن است این . کردیممسکو و در بلوار پرچیرتنسکی با یکدیگر زندگی می

. سوال مطرح شود که با تصمیم من به فرار و گذرم به فنلاند چه بر سر ایشان آمد
ي یک هنگامی که من براي سفر به لنینگراد مرخصی گرفتم محمدعلی در مقام نماینده

باسقلی نیز بعدها هنگام حضور من در لنینگراد مرخصی گرفته و ع. شرکت در باکو بود
اي با ایشان در میان قرار بود موعد گذر خویش به فنلاند را با واسطه. راهی باکو شده بود

آمیز من به ساحل فین، دوستانم با تدارك با گرفتن خبر سلامتی و عبور موفقیت. گذارم
من و پس از چند روز شناور ماندن در آبهاي قبلی که دیده بودند، توسط یک قایق ترک
اگرچه پس از چند روز، خبر ناپدید شدنم در . خزر به ساحل انزلی در ایران گذر کردند

مسکو هویدا گشت اما بدلیل اینکه اثري از خود بر جاي نگذارده بودم، تنها منجر به 
  .تحقیقات وسیع، بازجویی و حبسهایی گشته بود

  
  تفسیر ندارد تفاوتی که نیازي به

انگیز دیگري بود، اما به دلیل عدم فرارم از مسکو اگرچه داراي ماجراهاي هیجان
ارتباطشان با موضوع محوري بحث از ذکرشان خودداري کرده و تنها به بیان موردي 

ي کمونیست و پردازم که تاثیر عمیقی بر من گذاشت و نشانگر تفاوت میان روسیهمی
  .ودفنلاند آزاد و مستقل ب

هاي مختلفی توقف نموده، بعضاً ما نیز از قطار در راه مسکو قطارمان در ایستگاه
یک بار محدعلی در راه مسکو براي رفع . انداختیمبیرون آمده نگاهی به اطراف می

یکی از افراد . حاجت احتیاجی ضروري به مکانی محرم براي دست به آب شدن پیدا کرد
ابتدا با شک و . ي مارکس را توصیه نمودساختههي نیمحاضر رفتن به پشت مجسمه

ي ناتمام مارکس متوجه تردید به این توصیه گوش فرا دادیم اما با رفتن به پشت مجسمه
شدیم که جایی براي تعجب وجود ندارد و بالواقع این مکان تبدیل به دستشویی عمومی 

در اطراف ایستگاه . اي که در خارکوف دیدیم عجیب تر از این بودمنظره. گشته است
اي از بوستون، مرشد بزرگ مارکسیسم و ایدئولوگ حزب بلشویک که بیشتر از مجسمه

شد وجود داشت که اطراف عصاي چوبی مجسمه مملو از دیگران مورد ستایش واقع می
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ها فکري قطعی و روشن در این منظره. هاي سربازان ارتش سرخ بوددست به آب شدن
  .ان عناصر انقلاب کمونیسم و آرمان کمونیسم به ما دادباب ارتباط معنوي می

ها را به پیش برده و آزادي و خواهی خویش علیه کمونیستي استقلالفنلاند مبارزه
در مرکز هلسینکی پایتخت فنلاند . استقلال خویش از حکومت لنین را قبولانده بود

یک ماهی که در هلسینکی . ي استقلال فنلاند وجود داشتیادبودهایی از شهداي مبارزه
هر بار . گذشتها میدوست بودم هر روز راهم از کنار این یادوارهمیهمان تاتارهاي مهمان

افتاد گذشتم چشمم به گلدانهایی تازه میهاي شهداي استقلال میکه از کنار مجسمه
  .ها قرار داده شده بودکه با توجهی خاص از سوي شهروندان در مقابل این مجسمه

ي هاي مارکس در روسیهیعتاً نیازي به تفسیر تفاوت میان وضعیت مجسمهطب
  ...!هاي شهداي استقلال در فنلاند وجود نداردکمونیست و مجسمه

  
  سخن پایانی

با نظر انداختن به ویژگیهاي شخصیتی این فرد رویاپرداز، داستان مبارزي سرخپوش 
هفت پیکر در برابر چشمانم زنده از شاعر بزرگ ادبیات شرق نزدیک، نظامی گنجوي در 

  .گرددمی
اش ي زیباییي روسی بسیار زیبایی وجود داشت که به اندازهدر این داستان شاهزاده

اي طلسم شده براي خود برپا نموده و بیان این شاهزاده قلعه. خودبین و مستبد نیز بود
. ن قلعه را بشکندکرده بود که هر جوانی که خواهان رسیدن به وي است، باید طلسم ای

در نتیجه هزاران سر . کنداما اگر نتوانست سر وي را بریده از دیوارهاي قلعه آویزان می
در این میان جوانی جسور در مقابل این ظلم . بریده دیوارهاي قلعه را زینت داده بود

ان لباس سرخی بر تن کرده و نه براي ازدواج با شاهزاده بلکه براي انتقامگیري از قربانی
با هیجان زاییده از این عصیان مردم زیادي اطراف . این ستم علم عصیان برافراشته بود

در نهایت طلسم قلعه شکسته شده و قهرمان سرخ پوش . این جوان جمع شده بودند
ي خونخوار ازدواج نموده و اما وي سر حرف خویش نایستاد و با شاهزاده. موفق گشته بود

  .نموده بودخود را پادشاه سرخ اعلان 
حرص این فرد . اي در قرن حاضر بودي این پادشاه افسانهاستالین نمود عینیت یافته

خطرناك که قسمت اعظمی از جهان را زیر اقتدار و کنترل خویش داشت در حد 
ي یگانه هدف وي، به دور از هر نوع اندیشه. تصاحب و زیر سلطه بردن تمامی جهان بود
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وي . ت خود بنام حاکمیت کارگري در تمامی جهان بودمحور، گسترش حاکمیانسان
  .ي سنت جهانگیري در سیر تاریخ امپریالیسم روس بودغدارترین نماینده
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